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 )كيا زاهدي طنين(  - 1
فضل: بخشش، كرم/ انابت: بازگشت بـه سـوي خـدا، توبـه، پشـيماني/ قسيم:صـاحب

 جمال (جمال: زيبايي)/ باسق: بلند، باليده
  )نامه واژهلغت، ، 3 فارسي( 

----------------------------------------------  
 )كيا طنين زاهدي(  - 2

شكل درست املاي كلمات:
حليه»: 3«صفوت/ گزينة »: 2«فايق/ گزينة  »:1«گزينة 

  )تركيبي، املا، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )ساري -وسكري حسن(  - 3
)اولمـردن)/ مجـاز : سـر (   كنايه از تشبيه : چو خامه / كنايه :سر بر سر زبان كردن (

است  كه  قلم  چون حرف دلجان  / حسن تعليل : علت  بريدن  نوك  قلم اين  ←
 (دليل دروغين) .شود كند سرش بريده  مي را بر زبان  جاري مي

  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )شميراني مريم(  - 4
.مي، ساغر: تناسب/ بيت فاقد تضمين است»: 4«گزينة

هاي ديگر تشريح گزينه
استعاري اضافة تصرف باده:دست كند: تناقض/ متانت عقل و  تر مي دل را آگاهمستي »: 1«گزينة
هاست: اغراق مركب عشق: تشبيه/ هر قدم فرسنگ»: 2«گزينة
 حلق كدو: تشخيص/ بگير، بهل: تضاد»: 3«گزينة

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )نژاد طباطبايي سيدجمال(  - 5
آميزي دارد.) آميزي (اين، تنها بيتي است كه حس الف) سخنِ روشن: حس

ب) شكستن دل: كنايه از غمگين شدن
اعتبار، در ترك اعتبار: تناقض(پارادوكس)، تنها بيتي كه تناقض دارد.وجود ج) 

)رد) در شهوار معاني: اضافة تشبيهي (معاني مانند در شهوا
 هـ) اسلوب معادله

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )شميراني مريم(  - 6
حذف افعال به قرينة لفظي است:»: 1«گزينة

كنـد) و تـر از چـوب خشـك (مـي     كند) بـرگ  كند، شكر از ني (مي جانور از نطفه مي
كند) جشمه ز خارا (مي

هاي ديگر تشريح گزينه
به قرينة معنوي خموش (باش): حذف»: 2«گزينة
: حذف به قرينة معنويدهم، منادا) زاهد (تو را مخاطب قرار مي»: 3«گزينة
 به (بهتر است): حذف به قرينة معنوي»: 4«گزينة

  ) 16صفحة، زبان فارسي، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )كيا زاهدي طنين(  - 7
،4شده، مفعول است امـا در گزينـه    متصل مشخص ضمير »3و  2، 1«هاي  ينهدر گز

متمم است: جان را به تو مژدگاني بدهم
هاي ديگر تشريح گزينه

وان گاه مرا به ره كرد.»: 1«گزينة 
مرا به كنار رساند.»: 2«گزينة 
 مرگ تو را شكند.»: 3«گزينة 

  )15، صفحة زبان فارسي، 3 (فارسي 

 )مريم شميراني(  - 8
دردر حـالي كـه    ،اسـت  »2«گزينة پيام محوري بيت» شايستة خداناتواني از شكر «

 هاي ديگر پيام اصلي اين است كه شكر نعمت، نعمتت افزون كند. گزينه
  )12، صفحة مفهوم، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  - 9

بينـايي ديـدگان از پـژوهش درهـا از درك خواسـت خـدا و نا    ناتواني فهم»: 2«گزينة
هاي ديگر عجز شـناخت خداونـد در حالي كه در گزينه ،حكمت الهي پيام بيت است

شود. مطرح مي
هاي ديگر تشريح گزينه

.كند، وهم و پندار فرصت عرض اندام ندارد وقتي اوصاف تو جولان مي»: 1«گزينة
عقل با آن همه زيركي در مقابل تو عاجز است.»: 3«گزينة

 تو برتر از آني كه عقل ادعاي درك و شناخت تو را داشته باشد.»: 4«ينةگز
  )10، صفحة مفهوم، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )كيا زاهدي طنين(    -10

به ناتواني از وصف ذات خدا اشاره دارد ولي سـاير ابيـات بـه نـاتواني »2« ةبيت گزين
 اوند اشاره دارند.شاعر از شكرگزاري خد

  )12، صفحة مفهوم، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )ساري -وسكري حسن(-11
درنگ، فوراً در حال: بي

نامه) واژهلغت، ، 1(فارسي  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(-12
رست نيست:د» عنود«براي » ناجوانمرد«معني 

 كار، دشمن و بدخواه عنود: ستيزه
نامه) واژهلغت، ، 1(فارسي 

----------------------------------------------  
 )امير افضلي(-13

هاي ديگر تشريح گزينه
قضا: سرنوشت»: 1« ةگزين
رسا: رسنده به چيزي، بلند»: 2« ةگزين
قالب: پيكر، جسم»: 3« ةگزين

ركيبي)ت، املا، 1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(-14
و قورباغه است. غوكاملاي درست 

)تركيبي، املا، 1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(-15
تضاد: شادي و غم/ تلميح وجود ندارد.

هاي ديگر تشريح گزينه
(معناي مانند مثل و -1مجاز: خاك مجاز از گور و قبر/ ايهام تناسب: عين:»: 1«ينةگز

سار و جوشيدن تناسب دارد.) چشمه چشمه: (با -2مورد نظر) 
 -بهـار خـاطر   -اي اسـت  آميزي: فكر رنگين/ تشبيه: فكر رنگين لالـه  حس »:2«گزينة

مصراع سروي است.
سـپر انـداختن -تيغ كشـيدن عمـر   -استعاره و تشخيص (تير زدن چشم»: 4«گزينة

گردون)/ كنايه: سپر انداختن كنايه از تسليم شدن
، تركيبي)آرايه، 1فارسي (

----------------------------------------------  
 )امير افضلي(    -16

تكلفّيبي -5سادگي  -4مردمان  -3مبارزي  -2نويسنده  - 1هاي وندي: واژه
احساسي -9 نوشتن -8فطري  -7حقيقي  -6

شناسمردم -2روشنفكر  -1هاي مركبّ: واژه
ايغيرحسابگرانه -1مركّب:  -واژة وندي 

)18صفحة ، زبان فارسي، 1 (فارسي

3و1فارسي
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 )نژاد سيدجمال طباطبايي(-17
شباهت است.» َك-«عروسك: پسوند 

) 33صفحة  ،زبان فارسي، 1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )امير افضلي(    -18
: خودبين و خودشيفته نبودن موجب پيشرفت و به»3«مفهوم بيت سؤال و گزينة 

.كمال رسيدن است
هاي ديگر تشريح گزينه

داري و توجه به فرودستانمردم»: 1«گزينة 
معبود را در وجود خود يافتن»: 2«گزينة 
اختيار نداشتن و مجبور بودن»: 4«گزينة 

  )15صفحة،مفهوم، 1(فارسي  
----------------------------------------------  

 )ساري -وسكري حسن(    -19
حمد و ستايش خداوند حتي در ميان  جمادات  است.» ب ، د «وجه  مشترك  ابيات   

)35صفحة ، مفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(    -20
»3«امـا بيـت گزينـة     ،اهر تأكيد دارندابيات مرتبط همگي بر پرهيز از رياكاري و تظ

بيانگر ارزشمندي باطن و ترجيح آن بر ظاهر است.
  )17صفحة مفهوم، ، 1(فارسي 

----------------------------------------------  

  

(زهرا كرمي)  »4«گزينة  -21
اش /  به سوي قـوم »: إلي قومه«نوح را / »: حاًنو«فرستاديم / »: و لقد أرسلنْا«
نةٍَ إلا خمسـينَ«ها /  در ميان آن»: فيهم«پس درنگ كرد / »: فلَبَِثَ« ألف سـ

(ترجمه)  نهصدوپنجاه سال»: عاماً
----------------------------------------------  

نژاد)  (ابراهيم غلامي  »4«گزينة  -22
و لـو كـان«كه طلـب كنـيم دانـش را /    »: لُب العلماَن نطَ«ما بايد / »: علينا«

نكـردن آن /   طلب»: طلَبَه«يرا / ز»: لأنَّ«گرچه در چين باشد / »: بالصين مـ
(ترجمه)  از واجبات ديني است»: الدينية الفَرائض

----------------------------------------------  
نژاد)  (ابراهيم غلامي  »3«گزينة  -23
 مزرعـه مـا /   - كشـتزارمان  »: فـي مزرعتنـا  «دارد /  هسـت، وجـود  »: هناك«
و تقســيم »: و نقُسَــم«ســيب / »: حاتفــ«هشــت درخــت / »: ثمانيـة اَشــجار «

 عشـرة علـي سـت   «ميوه درخت چهـارم /  »: ثمرة الشجرة الرابعة«كنيم /  مي
(ترجمه)  بر شانزده خانواده»: اُسرة

----------------------------------------------  
(هادي پولادي)   »4«گزينة  -24

  تمركز اين سوال، بر روي ترجمه اعداد شمارشي و ترتيبي معطوف شده است.  
در اعداد دو رقمـي، در زبـان عربـي ابتـدا يكـان و سـپسنكات مهم درسي: 

شود.  در عربي، خمسة و ثلاثون مي 35آوريم، مثلا عدد  دهگان را مي
  آيند. شوند و بنابراين بعد از معدود مي صفت مي توجه كنيم كه اعداد ترتيبي در عربي

 هاي ديگر: تشريح گزينه
  98- 53=45»: 1« گزينة
  اليوم السادس عشر: روز شانزدهم / الشهر السابع: ماه هفتم»: 2« گزينة
(ترجمه)  خمس حجرات: پنج اتاق»: 3« گزينة

(هادي پولادي)   »3«گزينة -25
باشد و ترجمـة صـحيح شخص ميفعل نفي و به صيغة سوم » لايجعلنُا«فعل 

كه صـفت در چنين از آنجايي باشد. هم دهد ما را) مي آن به صورت (قرار نمي
شود، ترجمة صحيح (القوم الظالمين) به صورت (قـوم فارسي جمع بسته نمي

باشد. ستمگر) مي
(ترجمه)

----------------------------------------------  
بوشهر) -(ابراهيم احمدي   »2«گزينة  -26

: تر و تازهالنضرة
)مفهوم(
----------------------------------------------  

(هادي پولادي)  »4«گزينة  -27
اي را بيابيم كه بر طبق حقيقت و واقعيـت درسـت سوال از ما خواسته گزينه

نوشته: كتابخانه مكاني اسـت كـه اسـتاد در آن درس» 4«نيست. در گزينة 
شوند. ان از آن فارغ التحصيل ميآموز دهد و دانش مي

)مفهوم(
----------------------------------------------  

(هادي پولادي)  »2«گزينة  -28
  اي را بيابيم كه در آن سؤال و جواب باهم متناسب نيستند. سوال از ما خواسته گزينه

پرسـد: وقتـي بـه زيـارت مرقـد امـام حسـين (ع) ، سوال مـي »2« گزينةدر 
نگـرم و گويد: به آنچه گفت مـي  نگري؟ ولي در جواب مي به كجا مي روي مي

  نگرم. بنابراين متناسب نيستند. كه گفت نمي به آن
 هاي ديگر: تشريح گزينه

سؤال: در صف صبحگاه مدير مدرسه از چه كساني تشـكر كـرد؟»: 1« گزينة
جواب: مدير مدرسه از سميه و فاطمه تشكر كرد.

كني؟ جواب: به دفتر يكي روي چكار مي به سفر مي سؤال: وقتي»: 3« گزينة
روم. هاي مسافرتي مي از شركت

مـؤثرواقعـاً  سؤال: آيا اعتقاد نداري كه حشـرات در زنـدگي مـا    »: 4« گزينة
باشند؟ جواب: نه، كسي اين موضوع را برايم ثابت نكرده است. مي

)مفهوم(
----------------------------------------------  

)بوشهر -(ابراهيم احمدي   »3«گزينة -29
كـه عبـارت روبـرو بر نام و ياد نيك دلالـت دارد درحـالي  » 3« گزينةعبارت 

  بيانگر صداقت است و از اين جهت با هم تناسب مفهومي ندارند.
)مفهوم(
----------------------------------------------  

ترجمة متن:
شـد، و اشـياي ي ديگر جابجـا مـي  يانسان در زمان قديم پياده از جايي به جا

نمـود. كرد يا بر پشتش حمـل مـي   هاي خود منتقل مي ساده را بر روي كتف
جـا كـارگيري حيوانـات نيرومنـد در جابـه     بعد از يك دورة زماني، شروع به به

شود كه گاو نر نخستين حيواني بود شدن خود و انتقال اشياء نمود. گفته مي
سپس بعد از آن نوبت به الاغ و شتر و... رسـيد. كه انسان از آن استفاده كرد.

بعد از اختراع ماشين بخار در قرن هجـدهم مـيلادي، شـروع بـه اسـتفاده از
هـاي انسـان در جسـتجوي جايي و انتقال (اشياء) كرد. تلاش ماشين در جابه

تر متوقفّ نشد، پس لوكوموتيـو را اختـراع كـرد كـه بـا بخـار اي سريع وسيله
و حمـل تـر  هـايي طـولاني   پـس قـدرت حركـت در مسـافت    كرد،  حركت مي

طـور كـه ي بيشتر را داشت. سپس به ماشين سريع رسيد، كـه همـان  يكالاها
است. شده بينيم، انواعش، كاربردهايش و سرعتش گوناگون امروز مي

 1 ، زبان قرآنعربي
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)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -30
در قرن هفدهم ميلادي....

صـحيح» گرفـت!  كار مـي  حيوانات را براي حمل و نقل به انسان»: «3«گزينة 
است.

 هاي ديگر: تشريح گزينه
»كردنـد!  هايشـان حمـل مـي    مردم همـواره كالاهـا را بـر دوش   «»: 1« نةيگز

نادرست است.
نادرست است.» فت!ر انسان به سختي راه مي«»: 2« نةيگز
»اري داشـتند! ها در جابجايي و حمل و نقل، قدرت بسي ماشين«»: 4« نةيگز

نادرست است.
)درك مطلب(

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -31

است. حيصح!» تر كرد لوكوموتيو انسان را در كار و تجارت قوي«عبارت 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

نادرست است.» !ودش قطار اختراعات انسان يك روز متوقفّ مي»: «1« نةيگز
ار گرفت، گـاوك نخستين حيواني كه انسان براي حمل و نقل به»: «3« نةيگز

نادرست است.!» نر است، و هيچ شكي در آن نيست
توانسـت مسـافتي را پيش از اختراع ماشين بخـار، انسـان نمـي   »: «4« نةيگز

است. نادرست!» برود
)درك مطلب(

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -32
موضوعي است كه در متن نيامده است.» وسايل حمل و نقل در آينده«

بـه كـارگيري حيـوان در حمـل و نقـل«ها، همة موضـوعات:   در ساير گزينه
»كالاها، وسايل حمل و نقل قـديمي، جايگـاه تكنولـوژي در زنـدگي انسـان     

اند. مطرح شده
)درك مطلب(

----------------------------------------------  
زاد) (مهدي نيك  »2«گزينة  -33

 هاي ديگر: تشريح گزينه
نادرست است.» حرف النّون.... - ينفعل«»: 1« نةيگز
نادرست است.» للمخاطب«»: 3« نةيگز
نادرست است.» ت ق ل«»: 4« نةيگز

  )تحليل صرفي(
----------------------------------------------  

زاد) (مهدي نيك  »2«گزينة  -34
 هاي ديگر: تشريح گزينه

نادرست است.....» موصوف - مثنّي»: «1« نةيگز
نادرست است.» موصوف أو...»: «3« نةيگز
 نادرست است.» مثنّي»: «4« نةيگز

  )و محل اعرابيتحليل صرفي (
----------------------------------------------  

)شيرودي ي كاظممرتض(  »2«گزينة -35
خطاسـت» الثلاثينِ«آيند.  عددهاي عقود با شناسه جمع مذكر (ونَ، ينَ) مي

باشد. مي» الثلاثينَ«و صحيح آن 
(ضبط حركات)

نژاد) (ابراهيم غلامي  »4«گزينة -36
  نه صد. ،وپنج وپنج ضرب در پنج برابر است با صدوبيست بيست

)عدد(
----------------------------------------------  

)نژاد ابراهيم غلامي(  »2«گزينة  -37
نيـز مفـرد» سـائح «باشند كـه   مفرد مي» نود و نه«تا » يازده«معدود عددهاي 

  باشند. اليه و جمع مي مضاف» ده«تا » سه«است و معدود عددهاي 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  مدينة»: 1« گزينة
  استفاده شود.الأول: در اين عبارت بايد عدد ترتيبي »: 3« گزينة
مفرد است پس بايد در جاي خالي از اعـداد يـازده تـا» مرةّ«چون »: 4« گزينة

 نود و نه استفاده شود.
  (عدد)

----------------------------------------------  
بوشهر) -(ابراهيم احمدي   »1«گزينة -38

 ـ   ه صـورتعدد دو (اثنانِ، اثنتانِ، اثنينِ، اثنتينِ) از عددهاي اصـلي اسـت و ب
  عدد و معدود به كار نمي رود؛ بنابراين  تركيب طالبانِ اثنانِ صحيح است.

  (عدد)
----------------------------------------------  

 نژاد) ابراهيم غلامي(  »3«گزينة  -39
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  انَت تسمعين يا انَت تسَمع»: 1« گزينة
  اخَرْجَ انَا اخَرجَت يا هو»: 2« گزينة
  التلميذتان تحُاولان و تحُققّان يا التلميذان يحاولان و يحققّان»: 4« گزينة

(قواعد فعل)
----------------------------------------------  

 )بوشهر -(ابراهيم احمدي   »4«گزينة  -40
 هاي ديگر: تشريح گزينه

أنت ترَحمينَ»: 1« گزينة
نحن لا ننَظرُُ»: 2« گزينة
.أنتنّ تجتهدنَ»: 3« نةگزي

  (قواعد فعل)
----------------------------------------------  

 

)بقا محمد رضايي(  »3«گزينة -41
)، 2و  1هاي  گويد كه هر موجودي به آفريننده نياز دارد (نادرستي گزينه عقل انسان نمي

د به يك گويد تمام چيزهاي شيرين، حتي شكر و قند، نيازمن طور كه نمي همان
كننده هستند، بلكه ذهن ما اگر موجودي را ببيند كه قبلاً نبوده و بعد پديد آمده  شيرين

اي آن را  خود پديد آيد و حتماً آفريننده تواند خودبه نمي» پديده«گويد  در اينجا مي(پديده)، 
پديد آورده است.

طور برعكس،  همان پذيرد كه يك پديده بدون پديدآورنده باشد طور كه ذهن ما نمي همان
پذيرد وجودي كه ذاتاً موجود است نياز به پديدآورنده داشته باشد. نمي

)9 ةصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »1«گزينة -42
.نيازمند نيستساز در بقا  جهان به خدا در بقا، نياز دائمي دارد، اما ساعت به ساعت

توان گفت كه رابطة خداوند با جهان، تا حدي شبيه رابطة مولدّ برق با  در مقام مثال مي
ناميم. مولدّ برق را غني و جريان برق را فقير مي به نسبت، جريان برق است. پس

)14و  9هاي  هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

1و  3دين و زندگي 
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)كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة -43
مند است و بايد شخص ديگري نياز او را بر طرف كند جز خداوند، خود نياز هر موجودي به

 ،الحميد) و به هيچ چيز وابسته نيست نياز مطلق است (و االله هو الغني اما چون خداوند بي
.تواند نياز هر موجود ديگري را بر طرف كند مي

)10ة صفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »1«ينةگز -44
نب و جوش جآيا تاكنون برايتان پيش آمده است كه در فضايي آرام دربارة اين جهان پر 
ايد؟ موجودات  تفكر كرده باشيد؟ آيا هرگز دربارة آغاز و پايان اين هستي پهناور فكر كرده

 در پاسخ به اين پرسشكريم  جهان، هستي خود را وامدار چه كسي هستند؟ قرآن
»يا أيها الناّس أنتم الفقُراء إلي االلهِ: اي مردم، شما به خداوند نيازمند هستيد.«فرمايد:  مي

)10و  6هاي  هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)صالح محمد آقا(    »3«گزينة -45
راي يك لحظه هم، لطف و رحمت خواهد كه ب رسول خدا (ص) در اين دعا از خداوند مي

كريم نتيجة اين درخواست براي  خود واگذار نكند. قرآنخاصش را از او نگيرد و او را به حال 
اندركار امري  او همواره دست :كلُّ يومٍ هو في شأنٍ«همة موجودات را در عبارت قرآني 

.آورده است» است
)11و  10هاي  هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

 ----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »2«گزينة -46
جا كردن مواد و چينش  كار بناّ در ساخت ساختمان (مصنوعات بشري)، فقط جابه

گاه  به خداوند نيازمند است و اين نياز هيچ »آن«هاست. اما جهان همواره و در هر  آن
.شود قطع و يا كم نمي

)9 ةصفح ،1 س، در3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا رضاييمحمد (    »4«گزينة -47
توان او را  توان با چشم مادي ديد، بلكه در آخرت نيز نمي تنها در اين دنيا نمي خداوند را نه

تنها  ). اما نوعي ديدن وجود دارد كه نه2و  1هاي  با چشم مشاهده كرد (نادرستي گزينه
هاي زندگي است و هركس بايد براي رسيدن به  پذير است، بلكه از برترين هدف امكان

:و ملاقات با خداست» قلب«چنين ديدني تلاش كند. اين مرتبه، ديدن به وسيلة 
تر كه من از وي دورم تر از من به من است / وين عجب دوست نزديك

مهجورم چه كنم با كه توان گفت كه او / در كنار من و من
)14و  13هاي  هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة -48
اي  هكند و اميد به آيند سازد، استعدادها را شكوفا مي طراوت و زيبا ميه، بهار جواني را پرانديش
 پيامبر اكرم (ص) .ها باشد تدتواند برترين عبا علاوه بر آن مي .بخشد تر را نويد مي زيبا
: برترين عبادت، انديشيدن قدرتهادمان التفكر في االله و في  ةافضل العباد«فرمايد:  مي

» خدا و قدرت اوست ةمداوم دربار
معرفتي عميق و والاست كه در نگاه  ،كه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند اين

)12و  2هاي  هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي   .آيد مي به نظر (صعب)شكل منخست 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »3«گزينة -49
تر احساس  تر شود، نياز به او را بيش اش با خدا بيش هر چه معرفت انسان به خود و رابطه

.كند تر ابراز مي و ناتواني و بندگي خود را بيش
)10 ةصفح ،1 ، درس3و زندگي  (دين

)كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة -50
: تفكروا في كل شيء و لا تفكروا في ذات االله«فرمايد:  گونه كه پيامبر اكرم (ص) مي ن هما

، تفكر در ذات (ماهيت) خداوند »چيز تفكر كنيد ولي در ذات خداوند تفكر نكنيد در همه
 بهاز اين طريق زيرا  باشد، مي صاف خداونداو ،چه قابل درك است آن و ناممكن است

 .بريم مي  پيجهان عنوان آفريدگار  وجود خداوند به 
)13و  12 هاي هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

)محسن بياتي(    »3«گزينة -51
شايسته است  ،خواهد پايان مي بيها را به صورت  طلب است و خوبي نهايت اگر روح انسان بي

ها به ميزاني كه  انسان .مقصد نهايي او باشد» تقرب و نزديكي به خداي بزرگ«كه تنها 
شوند. تر مي به خدا نزديك ،ها را كسب كنند ها و خوبي زيبايي

)21 ةصفح ،1 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »1«گزينة -52
دهند، اما  اي از دست مي هايي از بدن خود را در حادثه ها قسمت ايم كه برخي انسان ديده

او كم » منِ«كنند كه قدري از هويت و  گاه احساس نمي نه خودشان و نه ديگران، هيچ
هاي ما  ما ناشي از ثبات اندام» خود«دهد كه ثبات هويت و  شده باشد و اين نشان مي

كند و  هاي اخلاقي را كسب مي ها و رذيلت . بعد روحاني انسان است كه فضيلتنيست
شود. دليل  سجود فرشتگان ميمها آراسته شد، مقرب درگاه الهي و  اگر به فضيلت

كم نشدن از هويت با نقص عضو، دليل بر برتري روح بر  ):4و  3(هاي  گزينه نادرستي
 جسم است.جسم نيست، بلكه دليل بر استقلال روح از 

)41 و 40هاي  هصفح ،3 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »1«گزينة -53
در مقابل گناه كه شود  ها سبب مي و زيبايي ها جا كه گرايش انسان به نيكي از آن

جبران برآيد،  واكنش نشان دهد و خود را سرزنش و ملامت كند و در انديشة
در انديشة و است » …و ما سواها  و نفسٍ«ها:  زيبايي به گرايشخاستگاه ملامت، 

و لا اقسم «حاكي از وجود وديعة نفس لوامه (وجدان) در اوست:  جبران برآمدن
.»اللوّامةبالنفس 

)31 ةصفح ،2 ، درس1(دين و زندگي 
 ----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(  »2«گزينة -54
هايي از رؤياهاي صادقه را قرآن كريم در ماجراي حضرت يوسف (ع) ذكر نموده  نمونه

است كه خود دليلي است بر اصالت رؤياهاي راستين از ديدگاه قرآن.
هاي رؤياهاي صادقه (راستين) اين است كه گاهي خبر از حوادث گذشته يا  از ويژگي

دهندة مكاني هستند كه هرگز در بيداري آنجا را  دهند يا نشان يرويدادهاي آينده م
رويم، آنچه را در خواب ديده بوديم، در خارج مشاهده  ايم و بعدها كه به آنجا مي نديده
كنيم. مي

هايي آشفته و  رؤياهايي كه كابوسند يا صحنه»: 3و  1«هاي  دليل نادرستي گزينه
رؤياي صادقه نيستند. ،اساس دارند بي

)41و  40هاي  هصفح ،3 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)فرشته كياني(    »4«گزينة -55
هاست. دار بودن خلقت آن ها و زمين به معناي هدف بودن آفرينش آسمانحق 

دارد كه جهانموضوع به خوبي دلالت بر اين » ا إلّا بالحقّمما خلقناه«عبارت 
.هدف نيست ينش بيآفر

)15ة صفح ،1 ، درس1(دين و زندگي 
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)محسن بياتي(    »4«گزينة -56
هايي وجود دارد. تفاوتي ،چون گياهان و حيوانات ميان هدف انسان و موجوداتي هم

.گردد هاي خاص انسان و تمايز او از ساير موجودات باز مي هايي كه به ويژگي تفاوت
هايي هدف ؛ستاهمواره در حال انتخاب هدف طلب در زندگي خود  نهايت انسان بي

هاي محدودي دارند نشدني. در حالي كه حيوانات و گياهان هدف ناپذير و تمام پايان
كه چنان ؛شوند متوقف مي ،رسند كه به سرحدي از رشد و كمال مي و هنگامي

اين موضوع، تفاوت در نوع هدف انسان با حيوان و گويي راهشان پايان يافته است.
)16و  15هاي  هصفح ،1 ، درس1(دين و زندگي   رساند. گياه را مي

----------------------------------------------  
)كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة -57

به اهل جهنم ،نمانده است به باقين در روز قيامت كه فرصتي براي توشيطا
اي دادم و خلاف آن دهاما من به شما وع ؛خداوند به شما وعدة حق داد«گويد:  مي

فقط شما را به گناه دعوت كردم اين ؛شما تسلطي نداشتم البته من بر .عمل كردم
نه من .امروز خود را سرزنش كنيد نه مرا .خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد

.»توانيد مرا نجات دهيد توانم به شما كمكي كنم و نه شما مي مي
)33ة صفح ،2 ، درس1(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)بقا محمد رضايي(  »1«گزينة -58

، ابتدا به»چون بلند و پست با هم يار شد / آدمي اعجوبة اسرار شد«در بيت 
ناپذير، فناناپذير و فارغ از مكان و زمان است اشاره شده است يبلندي روح كه تلاش

پس به پستي بعد جسماني كه فرسوده وها)، س (درستي قسمت اول همة گزينه
شود، توجه گرديده است. متلاشي و مستهلك مي

)39 و 38هاي  هصفح ،3 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »2«گزينة -59
كه حاليپنداري در  (دشمنان اسلام) را متحّد مي ها آن«فرمايد:  كريم مي قرآن
ها قومي هستند كه تعقل هايشان پراكنده است؛ اين به خاطر آن است كه آن دل
از سرماية عقل كه قوة تشخيص و ادراك حقايق و گيري عدم بهرهپس » كنند. نمي

هاي زودگذر منع دوري از جهل و ناداني است و با دورانديشي، ما را از خوشي
.كند، مورد نظر است مي

)32و  31، 29هاي  هصفح ،2 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)فرشته كياني(    »3«گزينة -60
طلبد، آن مقدار از آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي« :سوره اسراء 18آية 

دهيم؛ سپس دوزخ را براي او قرار مي -و به هر كس اراده كنيم -آن را كه بخواهيم
.»خواري و سرافكندگي در آن وارد شود واهيم داد تا باخ

در دنيا نيكي عطا به ما اگويند: خداوند بعضي از مردم ميو «سورة بقره:  200آية 
»اي ندارند. كن. ولي در آخرت بهره

  )17ة صفح ،1 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)صغريآناهيتا ا( -61
تولدش است و منروز او به كتاب علاقه دارد؟ فردا  كني فكر ميالف: « جمله: ةترجم

»ام. برايش چند رمان كلاسيك خريده
»ب: او وقتي بفهمد بسيار خوشحال خواهد شد. او عاشق كتاب است.«

   نكتة مهم درسي
ر مـوردد فـرد اول چـون  . شـود  آينده استفاده مـي دربارة بيني  براي پيش ”will“ از

”is“ پس براي جاي خالي اول ،پرسد به كتاب (در حال حاضر) مي شخصعلاقة آن 
  مناسب است.

  )(گرامر

)علي شكوهي( -62
»نخواهم كرد. آن كار راقدر عصباني كردم. ديگر  سفم كه شما را اينأمت«ترجمة جمله: 

مهم درسي ةنكت
ال،ؤس ـة با توجه به مفهوم جمل ـكنيم.  براي بيان قول و تعهد استفاده مي ”will“از 

بايـد بـه ”will“شود، پس  از آن استنباط ميبه تكرار نكردن كاري نوعي قول دادن 
”will not“ ةشـد  شـكل خلاصـه   ”won’t“ كـه  مدانـي  ميكار رود و  شكل مفرد به

  )(گرامر   است.
---------------------------------------------- 

)علي شكوهي( -63
»شود پنجره را ببنديد؟ ميلطفاً سرد است. هوا جا واقعاً  اين« جمله: ةترجم

مهم درسي ةنكت
  )(گرامر    استفاده كنيم. ”will“از  توانيم ميكردن از كسي درخواست دبانه مؤبراي 

---------------------------------------------- 
)فريبا توكلي( -64

كـه اند يهستند، كسان شده) (وقف كش و متعهد كه زحمت يكارمندان« جمله: ةترجم
برنـد و يآماده هستند كه هر روز صبح به محل كار بروند، از كار خود لذت م شهيهم
 ».كنند يتلاش مسختي  به ،خود فيدرست وظادادن انجام  يبرا
محترم) 2  ، مصمم) متعهد1
  )(واژگان  ) خلاق4  توجه جالب) 3

---------------------------------------------- 
)فريبا توكلي( -65

يهـا  مهـارت  راي ـز ،زننـد  يم ـ ادي ـفر گـر يد كي )سرر (كودكان اغلب ب« جمله: ةترجم
»ندارند.را حل مناسب اختلافات  يبرا يارتباط

اضافه كردن) 2  نگاه كردن) 1
  )(واژگان  شروع كردن) 4  ندز ادي) فر3

---------------------------------------------- 
)وريعلي عاش( -66

ةتـا از مقـررات مدرسـه دربـار     دشدت تحت فشار بودن آموزان به دانش« جمله: ةترجم
هـا توانسـتند در كـلاس   نمـي  ،صـورت  در غير اين .شلوار جين پيروي كنندنپوشيدن 

»حضور يابند.
فشار )2اهدا )1
  )(واژگان  قدرت )4  مراقبت )3

كلوزتست متن ةترجم
 است،چه ياد گرفته  كند، آن را با آن تحليل مي يه ووقتي مغز اطلاعات جديد را تجز

 ةسازد. براي استفاد كند. اين فرآيند، روابط يا مسيرهاي جديدي را در مغز مي مقايسه مي
 تان جا چند نكته براي مراقبت كردن از مركز فرماندهي ، در اينمانهاي مغز بهينه از سلول

 اًاخير يپژوهشبخوريد. راهنماي غذايي هرم  ةبر پايسالم و متعادلي  رژيم. ستامطرح 
ها را پايين آورد. اين  روي دختران انگليسي نشان داد كه رژيم گرفتن ضريب هوشي آن

تواند  مي هامروز ،زياد ة. مطالعدريافت نكردنددار  ها به قدر كافي غذاهاي آهن نوجوان
د، عضو هاي جالبي پيدا كني كند. سرگرميحين بزرگ شدن تقويت شما را  ةحافظ
. استرس، افسردگي، ارتباط بگيريدها  افراد و مكان ابتان شويد و  مدرسه و محلههاي  باشگاه

تواند به مغز شما آسيب بزند. از ميزان تماشاي تلويزيون كم كنيد  عصبانيت و اضطراب مي
براي بالا بردن ساعت خواب  10تا  8 ،هرشب نشود. »تلويزيون خورة«تا مغزتان تبديل به 

.است لازمهاي مغز شما  اييكار

)اميرحسين مراد( -67
دانستن) 2  كمك كردن) 1
گرفتن ) ياد4  مراقبت كردن) 3

نكتة مهم درسي
 ”take care“بعد از جاي خالي، بايد از ”of“با توجه به معناي جمله و حرف اضافة 

  )(كلوزتستاستفاده شود.

1 و 3زبان انگليسي
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)اميرحسين مراد( -68
جالب) 2  ) نيازمند1
  )(كلوزتست  سالم) 4  درپي، مكرر پي) 3

---------------------------------------------- 
)اميرحسين مراد( -69

نكتة مهم درسي
كند، پس مربـوط بـه زمـان بحث مي ،جمله دربارة پژوهشي كه قبلاً انجام شده است

كار رود. باشد و با توجه به مفهوم جمله، بايد فعل به شكل منفي به گذشته مي
  )لوزتست(ك  

---------------------------------------------- 
)اميرحسين مراد( -70
سيدنرنظر  ) درست به2  شدن) بهتر 1
كردن شادياحساس  )4  شدن تر بزرگ )3

  )(كلوزتست
---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد( -71
، بالا بردنتقويت كردن) 2  سيس كردنأ) ت1
  )(كلوزتست  شدن )4  الهام بخشيدن )3

---------------------------------------------- 

:1 درك مطلب متن ةترجم
كننــد. در بســياري از حيوانــات وحشــي و اهلــي در آفريقــاي جنــوبي زنــدگي مــي

هـا كنند و بـه آن  حيوانات را شكار نمي مردمهاي زيادي از آفريقاي جنوبي،  قسمت
ها با طبيعت كه انسان با حيوانات دوست هستند. هنگامي در عوض، زنند. آسيب نمي
و بـه خطـر خواهنـد داد ادامـه  زنـدگي  بـه  شوند، بسـياري از حيوانـات    دوست مي

آسيايي نيست كـه مـردميا  كشورهاي اروپايي. آفريقاي جنوبي مانند نخواهند افتاد
كه فـردي در هنگامي كنند. ميرا تخريب  ها خانة طبيعي آنو  كشند ميحيوانات را 

از ديگـر(كنـد   بينـد، ديگـران را بـاخبر مـي     اي را مي آفريقاي جنوبي حيوان زخمي
،تا بيايند و به حيـوان كمـك كننـد. بـه ايـن صـورت. )كند ها درخواست مي انسان

خواهد يافت.زندگي خيلي از حيوانات نجات 
گي و سـلامت حيوانـاتگويند تا بـه زنـد   مردم آفريقاي جنوبي همواره به گردشگران مي

هـا را نآگويند گردشگران گـاهي بـا نزديـك شـدن بـه حيوانـات،        ها مي نآتوجه كنند. 
گردشـگرانبرخي از . حتي ندنك شان ميمريضها  به آنكنند يا با دادن غذا  خشمگين مي

كه بايد همواره از  كنند فكر ميخواهند با حيوانات عكس بگيرند! مردم آفريقاي جنوبي  مي
طبيعي خود داشته باشند.  ةنات محافظت كنند و بگذارند زندگي بهتري در خانحيوا

----------------------------------------------  
)عبدالرشيد شفيعي( -72

مربوط به كمك اهالي آفريقاي جنوبي بـه حيـات وحـش متن عمدتاً« جمله: ةترجم
  )(درك مطلب    »است.

 ---------------------------------------------- 
)عبدالرشيد شفيعي( -73

»است؟ غلطيك طبق متن  كدام« جمله: ةترجم
   »كنند. هاي كمي از آفريقاي جنوبي حيوانات را شكار نمي مردم در بخش«

  )(درك مطلب  
---------------------------------------------- 

)عبدالرشيد شفيعي(    -74
(مراقبـت”take care of“ د دوم به معنايدر بن ”protect“ ةكلم«ترجمة جمله: 

  )(درك مطلب  ».) استاز كردن
---------------------------------------------- 

)عبدالرشيد شفيعي(    -75
كـه وقتـي  ،حيوانات زيادي به زندگي ادامه خواهنـد داد  ،بر طبق متن«جمله:  ةترجم

  )(درك مطلب    »ها دوست باشند. مردم با آن

:2 ك مطلبدر متن ةترجم
اساسي وجـود دارد. اكثـر ةماد پنجشود.  ماده چيزي است كه از آن چيزي ساخته مي

شـوند. بعضـي هـا از فلـز سـاخته مـي    شوند. بعضي چيز چيزها از اين مواد ساخته مي
شوند. بعضي چيزهـا شوند. برخي اشياء از چوب درست مي چيزها از شيشه ساخته مي

ديگـر ةشوند. چند مـاد  اشياء از پلاستيك ساخته ميشوند و برخي  از پارچه توليد مي
 گيرند. ماده مورد استفاده قرار نمي پنجاين  ةها به انداز وجود دارند. اما آن

آن خيلـي كنيم. فلز خيلي سـنگين اسـت. و  دهيد ابتدا در مورد فلز صحبت اجازه 
ا از فلـز. مرسد نظر مي سرد به معمولاً ،اگر به آن دست بزنيد سخت و محكم است.

هـا و چاقو هـا  كنيم تا چيزهاي زيادي بسـازيم. مـا از آن بـراي چنگـال     استفاده مي
هـا از آن بـراي اتومبيـل   ،كنيم استفاده مي هاما از آن براي كليد كنيم. استفاده مي
كـه خيلـي بـراي ايـن   كنيم كنيم. ما از آن براي اين چيزها استفاده مي استفاده مي
محكم است.

هنگـام يد در مورد شيشه صحبت كنيم. شيشه خيلي صـاف اسـت.   بعد، اجازه بده
فلز سنگين نيست. سخت است. اما محكم نيسـت. ةلمس كردن سرد است. به انداز

كنيم چـون كنيم؟ از آن استفاده مي شكند! پس چرا از آن استفاده مي راحتي مي هب
آن كـه از  يد! به اين دليل اسـت نببيرا شيشه  آن سويتوانيد  است! شما مي شفاف

چنين به ايـن دليـل اسـت بـراي عينـك از آن كنيم. هم استفاده مي ها براي پنجره
كنيم. استفاده مي

تر از فلز و شيشه است. آن بـه يد در مورد چوب حرف بزنيم. چوب سبكيحال، بيا
تر از شيشه است. ما از چوب براي سـاختن محكمي فلز نيست. اما آن خيلي محكم

سـبك و سـاخته شـده از چـوب معمـولاً     اشـياء كنيم.  اده ميچيزهاي زيادي استف
شـوند. مـدادها از ها و ميزها از چـوب سـاخته مـي    سخت و محكم هستند. صندلي

شوند. چوب ساخته مي
تـر از در مورد پارچه صحبت كنيم. پارچه خيلي سبك اسـت. خيلـي سـبك    ،حال

كنـيم. ي استفاده ميچوب. و خيلي نرم است. ما از پارچه براي توليد چيزهاي زياد
رود. كار مي هب پتوهارود. و براي توليد  كار مي هبراي توليد لباس ب براي مثال

چنـين خيلـي ، اجازه دهيد در مورد پلاستيك صحبت كنيم. پلاستيك هـم در آخر
هـا ها نرم اسـت. و بعضـي وقـت    از پارچه متفاوت است. بعضي وقت اسبك است. ام

 ـ  هاي براي توليد كيسهتواند  سخت است. پلاستيك مي كـار رود. هپلاستيك نـازك ب
تواند براي توليد كـلاه ميچنين  همها سبك، نرم و محكم هستند. اما پلاستيك  اين

سخت و محكم هستند. يك كلاه ايمني ها سبك، اين ايمني دوچرخه استفاده شود.
هـا از پلاسـتيك سـاخته رسـند. امـا هـر دوي آن    نظـر مـي   و يك كيسه متفاوت به

شوند.مي
)ميرحسين زاهدي( -76

»كند؟ اصلي را توصيف مي ةايد ،م جمله از متن به بهترين شكلكدا«جمله:  ةترجم
  )(درك مطلب  »اساسي وجود دارد. ةماد پنج«

---------------------------------------------- 
)ميرحسين زاهدي( -77

»ك ماده است؟يك از اين چيزها ي كدام ،بر اساس متن«جمله:  ةترجم
  )(درك مطلب    »چوب«

---------------------------------------------- 
)ميرحسين زاهدي( -78

»تر از فلز و شيشه اسـت.  چوب سبك« :گويد ، متن مي4در پاراگراف «جمله:  ةترجم
»هدف اصلي اين جمله چيست؟

  )(درك مطلب  »يمقايسه كردن چيز«
---------------------------------------------- 

)ميرحسين زاهدي( -79
در مورد چيزهاي سنگين و بعـد در مـوردابتدا در اين متن، نويسنده «جمله:  ةترجم

  )(درك مطلب  »كند. چيزهاي سبك صحبت مي
---------------------------------------------- 

)ميرحسين زاهدي( -80
بـه ن خط كشيده شده است،زير آدر خط آخر كه  ”helmet“ ةكلم«جمله:  ةترجم

  )(درك مطلب  ».كند اشاره مي» يك كلاه ايمني«
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)حامد نصيري(  »2«گزينة  -81
طبق اصل ضرب داريم:

ها تهران به قم)= كل حالتهاي  جاده(تعداد × قم به اصفهان) هاي جاده(تعداد 
x x   12 3 4

  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 --------------------------- -------------------  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  -82
ن  ن  د دا ش م   دهيم:  حروف يكسان را در يك بسته قرار مي

:، بنابراينجايگشت دارند 5! شيء 5بنابراين 
!     5 5 4 3 2 1 120

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---- ------------------------------------------  

)نظم رحيم مشتاق(  »1«گزينة  -83
پذير است: هاي زير امكان صورت مسير رفت و برگشت به

A D C B A    يـــاA D C D A    يـــا
A B C D A     ياA B C B A   

:برابر است با ها حالت بنابراين تعداد كل
( ) ( ) ( ) ( )              3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 1 2 3 4 3
    72 72 12 72 228

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)نظم (رحيم مشتاق  »3«گزينة  -84
يـدون و فرهـاد كنـار هـمكنيم كـه فر  هايي را محاسبه مي ابتدا تعداد حالت

!  كنيم: ها كم مي باشند و از تعداد كل حالت ها تعداد كل حالت 6
! ! 2 هايي كه فرهاد و فريدون كنار هم باشند حالت 5

! ! ! !      6 2 5 6 5 2 ي مطلوبها تعداد حالت 5
!( ) !      5 6 2 4 5 4 120 480

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)امير محموديان(  »1«گزينة  -85
2انتخـاب كنـيم كـه     6يـا   2ابتدا براي شرط زوج بودن بايد يكان را از بين 

بزرگتـر باشـد بايـد 7000حالت ممكن اسـت. سـپس بـراي اينكـه عـدد از      
عـدد 3حالـت ممكـن اسـت. حـال از بـين       2باشد كـه   9يا  7رگان آن هزا
حالـت 2مانـده بـه    عـدد بـاقي   2حالت صـدگان و سـپس از    3مانده به  باقي

شود. دهگان انتخاب مي
:، داريمصورت زير نشان دهيم اگر چهار رقم عدد مورد نظر را به

   
2 3 2 2 24k{IM9IÄ7kÄIM k{IM2IÄ6kÄIM

  )8تا  2هاي   احتمال، صفحه )، آمار و3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)امير زراندوز(  »4«گزينة  - 86

    3 4 3 3 مطلوب 108 اعداد تعداد
, , , ,
 

2 4 8 1 7 9

3 4 3 3
رقـم 3مانـده و سـپس در دهگـان يكـي از      رقـم بـاقي   4در صدگان يكي از 

شود. مانده نوشته مي باقي
  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

)(امير زراندوز  »2«گزينة  -87

!
! !

!
    

        

4 4 3 2 1 24 4 3 24 6 1443 3 2 1 (الف 6

.نيستكه عدد بسيار بزرگي است برابر  12!با  144واضح است كه 

  !
! !

!
      

    
     

6 6 5 4 3 2 1 720 6 5 720 120 6005 5 4 3 2 1 120
ب( 

.نيستبرابر  است) 1همان  كه( 1!با  600است كه  معلوم
! !

! ! ! !
  

 
 
8 8 7 6 5 1685 2 5 (پ2

( !)! !
( !)! ( !)

( !)

   
 

2
2 2

3 6 720
3 3

3 6 36
(ت

  )6 و 5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

زراندوز) (امير  »3«گزينة  -88
جواب بدهـد و گزينه چهار يكي از هر سؤال كنكور به درتواند  آموز مي دانش

لذا ،وجود دارد حالت 5 پس براي هر سؤال ،اب ندهديا اصلاً به آن سؤال جو
خواهيم داشت: ها تعداد كل حالت 2805

  )4ا ت 2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

نظم) (رحيم مشتاق  »4«گزينة -89

9 10 10 10 شماره 10 نباشد تلفن :تمام صفر چپ سمت رقم كه .ها
     9 10 10 10 10 90000

بنابراين: ،يكسان داريم كاملاً شماره تلفن با ارقام 9كلاً 
  90000 9 هاي شهر تعداد شماره تلفن 89991

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(  »1«گزينة  -90
است. پس بايد از» ه«دانيم كه حرف آخر  براي نوشتن كلمة چهار حرفي مي

ه حرف اول كلمه را بسازيم. در نتيجه تعدادس» صبحگاه«حرف ديگر  5بين 

  كلمات برابر است با:  ه    
1 3 4 5 60

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)امير زراندوز(  »3«گزينة -91

m x x x(m ) x(m )(m m )      3 3 24 32 4 8 4 2 2 4

aيادآوري: بـراي تجزيـه از رابطـة     b (a b)(a ab b )    3 3 2 2

  )16تا  10هاي   صفحه، هاي جبري عبارت)، 1(رياضي و آمار (  استفاده شده است.
---------------------------------------------  

)كورش داودي(  »3«گزينة  -92

a b a b     2 3 1 0 2 3 1
a b ab  2 24 9 12 3

¾±μ]»jÌ¼μ\¶ÍMo¶jIdUH


( a b) ( )     2 22 3 3 1 3 4
  )16تا  10هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (

)1رياضي و آمار (

)3(رياضي و آمار 

 اي تجزيه به كمك اتحاد تفاضل مكعبات دوجمله
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)كورش داودي(  »4«گزينة  -93

a a b b    2 2
3

4 4 1 2

( a a ) ( b b )    2 24 4 2 1
¾±μ] »j Ì¼μ\¶ ÍMo¶ jIdUH ¾±μ] »j Ì¼μ\¶ ÍMo¶ jIdUH
 

(a ) (b ) (a b )(a b )         2 22 1 2 1 2 1
Z»jq¶ jIdUH



(a b )(a b )    3 1
  )16تا  10هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1اضي و آمار ((ري

---------------------------------------------  
)امير زراندوز(  »2«گزينة -94

n(aاي  ب چند جملهيدانيم ضرا مي b)  از سطر(n )1ام مثلث خيـام
x)ب عبارتيپس ضرا ،آيند دست مي به y) م مثلـث خيـامششاز سطر  5

  )16تا  10هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (  شوند. حاصل مي
---------------------------------------------  

(امير زراندوز)  »3«گزينة  -95
،عبارت گويا همواره تعريـف شـده اسـت    ،كسر ريشه نداشته باشد مخرجاگر 
:براينبنا

x x    30 0 xمخرج0
x


3
»1«:گزينة  1

x x x       2 20 4 0 4 2nm]مخرجx
x


2

2
4

»2«:گزينة  

xجواب ندارد x     2 20 100 0 xمخرج100
x




 2
10

100
»3«:گزينة  

x x x(x ) x x         20 3 0 3 0 0 3IÄمخرج
x x




1
2 3

»4«:گزينة 

  )24و  20 تا 18هاي   صفحههاي جبري،  )، عبارت1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(  »1«گزينة - 96
x x

x x x
x(x ) (x ) x

(x )(x ) (x )(x ) x

 
  

 
  

    

2

2

3 6
2 2 4

2 3 2 6
2 2 2 2 4

x x x x x x
x x

(x )(x ) x
(x )(x ) x

     
 

 
  

 
  

2 2
2 2

2 3 6 6 6
4 4

2 3 3
2 2 2

  )24تا  18هاي   صفحههاي جبري،  ارت)، عب1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

(محمد بحيرايي)  »2«گزينة  -97
هـاي مشـترك در كنيم، سپس عامـل  ابتدا صورت و مخرج كسر را تجزيه مي

كنيم: صورت و مخرج را ساده مي
x x x(x ) x(x )(x )

(x )(x )x x (x x )
   

 
    

3 2
2 2
4 4 4 1 4 1 1

2 1 42 10 8 2 5 4
x(x ) x x
x x

 
 

 

22 1 2 2
4 4

  )24تا  18هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (

)امير محموديان(  »1«گزينة  -98

كنيم: را ساده مي Aابتدا عبارت 
x x

x x xA x (x )x x

 


   
 

2 2 21 1
2 4 2 22 4 2

1 1
AA BA x A( B) x      3 1 3 1pH ÁoÃ¬n¼T¨IÎ

x x xB B B
A A

x

  
        

1 1 13 3 31
2

B x x   22 2 3
  )24 تا 18هاي  ههاي جبري، صفح )، عبارت1(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  

)(امير محموديان  »2«گزينة  -99

شود: تعريف نميكسر هاي مخرج  ازاي ريشه يك عبارت گويا به

x x x       
23 2 0 3 2 xريشة مخرج:3

x





2 5
3 2

x x x     2 4 0 2 4 xريشة مخرج:2 x
x





23 3
2 4

a , b  
2 23

ax b ( )x x x          
23 0 3 2 0 2 2 0 xريشة مخرج:13

ax b



2 1
3

  )24تا  18 هاي ههاي جبري، صفح )، عبارت1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)كورش داودي(  »1«گزينة  - 100

x x xA
x x

   
 

 
1 2 2 3 1

1 1
x x xB

x x
  

 
 

2 2 2
2 2

x
A (x )( x )x

xB x(x )
x


  




3 1
2 3 11

2 2 1
2

A (x )( x ) x xC
B x(x ) x x

   
   

 
2 3 1 1 2

2 1 3 1 2
  )24 تا 18هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »2«ينة گز - 101

اي داريم: با استفاده از اتحاد مربع دو جمله

( ) ( )    2 2 2 299 101 100 1 100 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )         2 2 2 2100 2 100 1 1 100 2 100 1 1

( )      22 100 2 2 10000 2 20002
  )16تا  11هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (
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)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 102

ده از اتحاد جملة مشترك داريم:با توجه به شكل بالا و با استفا
(x )(x ) (x )(x )5 3 4 1      مساحت قسمت هاشورخورده

 (x ( )x )2 5 3 5 3     مساحت قسمت هاشورخورده

 (x ( )x ( ) ( ))2 4 1 4 1     

 x x (x x )     2 28 15 3 مساحت قسمت هاشورخورده 4
x x x x2 28 15 3 4     

x5 19 
  )16تا  11هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  
)كتاب آبي(  »2«گزينة  - 103

اي داريم: با استفاده از اتحاد مكعب دو جمله
3 264 48 12 1x x x  

3 2 2 34 3 4 1 3 4 1 1( x) ( x) ( x) ( ) ( )       
34 1( x ) 

2حال در عبارت اخير
3x  كنيم: را جايگذاري مي

2
3 3 3 33 2 8 8 34 1 4 1 13 3 3

x
( x ) ( ) ( ) ( )

 
      

35 125
3 27( ) 

  )16تا  11هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)كتاب آبي(»2«گزينة  - 104

xحاصل  داابت
x

3
3

نويسيم: اي مي را برحسب اتحاد مكعب دو جمله 1

3 3
3
1 1 1 13x (x ) x (x )

x x xx
     

31 13 1(x ) (x ) ( )
x x

     

xحاصل  حال
x

 2
2

1 xرا برحسب  18
x


نويسيم: مي 1

x (x ) x
x xx

      2 2
2

1 1 118 2 18  

x ( )
x(x )

x x ( )
x

      
   


2
1 4 21 16 1 4 3

2 1 3 3
3
1 1 13( ) , ( ) x (x ) (x )

x xx
     

34 3 4 64 12 76     
3 1 3 3

3
1 1 13( ) , ( ) x (x ) (x )

x xx
     

34 3 4 64 12 76( ) ( )         

3
3
1 76x

x
   

  )16تا  11هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------

)كتاب آبي(  »3«گزينة  - 105
ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج داريم:

A t (t ) (t )(t )      6 3 2 2 3 364 8 8 8
حاد تفاضل و مجموع مكعب دودست آمده را با استفاده از ات حال دو پرانتز به

كنيم: تجزيه مي  جمله
A (t )(t )  3 3 3 32 2

(t )(t t )(t )(t t )      2 22 2 4 2 2 4
A (t )(t t )(t )(t t )         2 22 2 1 3 2 2 1 3 

A (t )((t ) )(t )((t ) )       2 22 1 3 2 1 3
  )16تا  11هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  
)كتاب آبي(  »2«گزينة - 106

قبل از ساده كردن عبـارت(هاي مخرج  عبارت گويا به ازاي ريشه كنيددقت 
هـاي از اينكه عبارت را ساده كنيم، ريشـه تعريف نشده است، پس قبل  )گويا

آوريم: دست مي مخرج را به

 x):مخرج كسر0 )(x )y
(x )(x )

 


 
1 1
1 2

x x
(x )(x )

x x
    

          

1 0 11 2 0 2 0 2
}عبارت گويا به ازاي  پس , } 1 تعريف نشده است. 2

  )24و  20تا  18هاي   حههاي جبري، صف )، عبارت1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »3«گزينة  - 107
باشد. اي مي جملهچند ،گويا، صورت و مخرج عبارتدر 

پردازيم: ها مي حال به بررسي گزينه
|درصورت و  xدليل وجود عبارت  به) 1 x اين عبارت گويـا ،در مخرج |

نيست.

در صورت كسر اين عبارت گويا نيست. x2دليل وجود عبارت  به) 2
اي جملـه و مخرج كسـر يـك چند   2اي درجة  جملهكسر يك چند صورت) 3

درجة اول است، پس اين عبارت گويا است.
|وجود عبارت  دليل به) 4 x درصورت كسر اين عبارت گويا نيست. |

  )24 و 19، 18هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »3«گزينة - 108
ابتدا در پرانتز اول چون بين دو عبارت گويا عمل تقسـيم وجـود دارد، كسـر

تبــديل كــرده و كســر دوم را معكــوس اول را نوشــته، تقســيم را بــه ضــرب
باشد كه براي عبارت گويا مي 3كنيم. كل عبارت به صورت حاصل ضرب  مي

كنيم، ها را تجزيه مي ساده كردن آن با استفاده از اتحادها صورت و مخرج آن
كنيم: سپس عبارت را ساده مي

 اي اتحاد مربع دو جمله اي اتحاد مربع دو جمله
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x x x x x
xx x x

       
   

2 2
2 2
2 3 3 6

4



x x x x x( )
xx x x

   
  

 

2 2
2 2
2 3 6

34

 



x ( )x ( ) ( ) x
(x )(x ) x

    
 

  

2 1 3 1 3
2 2 3

x ( )x ( ) ( )
x(x )

    




2 2 3 2 3
1

(x )(x ) x (x )(x ) x
(x )(x ) x x(x ) x

    
  

    
1 3 2 3 3
2 2 3 1 2=  

  )24تا  18هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »1«گزينة  - 109
كنيم: فاكتورگيري ساده ميصورت و مخرج كسرها را با استفاده از اتحادها و 





x x x x xA
x (x ) x x

   
  

  

2 2 2
2 2 2

1 2 6 2 3
9 1 2 2

 



(x ( )x ( ) ( ))
x(x )

    




2 3 1 3 1
2 1

(x )(x ) x(x )
(x )(x ) (x )(x )

  
 

   
1 1 2 3
3 3 1 1

(x )(x ) 


1 1
(x )3 (x )3

x


2 (x )3
(x )(x ) 1 1

(x )


3 (x )1
x2 (x )1

1

  )24تا  18هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)آبيكتاب (  »3«گزينة  - 110

گيريم: سه عبارت گويا، ابتدا مخرج مشترك مي جموعمدست آوردن  براي به



: (x )

: (x )

: (x ) (x )(x )

 
 

    


2

1

1

1 1 1

: (x )(x ) 1 مخرج مشترك  1

يابيم: حال حاصل عبارت را مي
x x

x x x


 

  2
3 4 2

1 1 1
x(x ) (x ) x

(x )(x ) (x )(x ) (x )(x )
  

  
     

1 3 1 4 2
1 1 1 1 1 1

x(x ) (x ) ( x ) x x x x
(x )(x ) (x )(x )

         
 

   

21 3 1 4 2 3 3 4 2
1 1 1 1  

x (x )(x )
(x )(x ) (x )(x )

  
  

   

2 1 1 1 11 1 1 1
  )24تا  18هاي   هاي جبري، صفحه )، عبارت1(رياضي و آمار (

)سارا شريفي(  »2«گزينة - 111
گيـرد، عمـدتاً در الف) تصميماتي كه انسان در مـورد مسـائل اقتصـادي مـي    

ريشه دارد.او ود نامحد يها نيازها و خواسته
كـارگيري راهنمايي انسان براي بهترين انتخـاب و بـه   ،ب) هدف علم اقتصاد

بهترين روش به منظور استفاده از منابع و امكانات خويش است.
ج) دانشمندان علوم اقتصادي، موضوعات اقتصادي را همانند سـاير علـوم بـا

دهند. هاي علمي مورد مطالعه قرار مي روش
اهميت روزافزون مسائل اقتصادي ،هاي توجه اسلام به اقتصاد لتد) يكي از ع

هاي ها و تأثير عوامل اقتصادي بر همة جنبه در اجتماع و حيات جمعي انسان
زندگي فرد، خانواده و جامعه است.

،هـ) جامعة اسلامي براي حفظ هويت و اسـتقلال سياسـي و فرهنگـي خـود    
تـرين ابزارهـا در ايـن يكي از مهـم  ةبه رشد و پيشرفت اقتصادي به مثاببايد 

  )18 و 17، 14هاي  چيست؟، صفحه (اقتصاد، اقتصاد   مسير توجه كند.
----------------------------------------------

(فاطمه فهيميان)  »1«گزينة - 112
، به دو»هاي خود انگيزه«الف) توليدكنندگان و مؤسسات اقتصادي بر اساس 

شوند. تقسيم مي »غيرانتفاعي«و  »انتفاعي«دستة عمدة 
كند. جايگاه و نقش هريك از عوامل توليد را تعيين مي »سازمان توليد«ب) 

،»خصوصـي «، »تعـاوني «هـاي   هـاي توليـدي بـه سـازمان     ج) انواع سـازمان 
د.نشو تقسيم مي »سهامي عام«و  »سهامي خاص«

  )28و  27، 25هاي  صفحهتوليد، (اقتصاد،  
 ----------------------------------------------

(فاطمه فهيميان)  »2«گزينة - 113
كنـيم الف) در جريان توليد كالاها و خدمات از امكانات و منابعي استفاده مي

كه خداوند از طريق طبيعت در اختيـار مـا قـرار داده اسـت. بـراي مثـال در
شـود كـه از معـادن اسـتخراج هاي صنعتي از مواد خامي استفاده مي فعاليت

شـود. اقتصـاددانان شود. همة اين عناصر جزء منابع طبيعي شناخته مـي  يم
كنند. معرفي مي» زمين«اين مجموعه را با عنوان 

ب) سرماية مالي مستقيماً در توليد نقش ندارد بلكه با تبديل به عوامل توليد
كند. ديگر به توليد كمك مي

داقت، احتـرام بـههاي اجتماعي (شامل اخلاق، وفاي به عهـد، ص ـ  ج) سرمايه
دين و اعتقـادات) از ديگـر انـواع سـرمايهمثل قانون و ...) و سرماية معنوي (

رود. شمار مي به
د) در هر كسب و كاري نوآوري ضرب در خطرپـذيري، ميـزان كـارآفريني را

  )26 صفحة(اقتصاد، توليد،    دهد. نشان مي
----------------------------------------------

(فاطمه فهيميان)  »2« گزينة - 114
ميليون تومان  حل اول: راه  9 100 درآمد ساليانه 900

,تومان , , ,  
1 140 000 000 1 400 حقوق ماهيانة هر كارگر000100

,تومان   , , ,   1 400 000 8 12 134 400 حقوق ساليانة تمامي كارگران000

,تومان , , ,  
2 134 400 000 53 760 نههزينة استهلاك ساليا0005

,تومان , , ,  2 550 000 12 30 600 ميزان ماليات ساليانه 000
, , , , , , , ,   134 400000 140000000 53 760000 30 نههاي مستقيم ساليا هزينه600000

,تومان  , 358 760 000

اقتصاد

اتحاد جملة مشترك  اتحاد جملة مشترك 

اتحاد مزدوج xعامل  از فاكتورگيري

اتحاد مزدوج    اتحاد جمله مشترك  x2عامل  از فاكتورگيري

حاد مزدوج ات  x2عامل از فاكتورگيري

  مخرج كسر اول

  مخرج كسر دوم 

 مخرج كسر سوم
اتحاد مزدوج 
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درآمد ساليانه = سود حسابداري ساليانه - هاي مستقيم ساليانه  هزينه
, , , , 900 000 000 358 760 انهسود حسابداري سالي000

,تومان , 541 240 000

, , ( , , )   
546 240 000 30 600 000 هاي غيرمستقيم ساليانه هزينه12100

, , , , 46 240 000 18 360 هاي غيرمستقيم ساليانه هزينه000
,تومان , 64 600 000

ليانهدرآمد ساليانه = سود ويژة سا - هاي مستقيم و غيرمستقيم ساليانه  مجموع هزينه
, , ( , , , , )  900 000 000 358 760 000 64 600 سود ويژة ساليانه 000

,تومان  , 476 640 000
, , , , 541 240 000 476 640 سود حسابداري ساليانه - سود ويژة ساليانه 000

,تومان  , 64 600 000
حل دوم: راه

سود حسابداري - درآمد = سود ويژه  - هاي مستقيم  هزينه
  - درآمد)  - هاي مستقيم  هزينه - هاي غيرمستقيم  (هزينه

سود حسابداري - درآمد = سود ويژه  - هاي مستقيم  هزينه - درآمد 

هاي مستقيم +  هاي غيرمستقيم + هزينه هاي غيرمستقيم = هزينه هزينه
,تومان , 64 600 سود حسابداري - م = سود ويژه هاي غيرمستقي هزينه000

  )29و  28هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه 
----------------------------------------------

)نسرين جعفري(  »1«گزينة - 115
: خـدمات، تبليغـات بـراي بنگـاه   مشاورة حقوقي، هاي پزشك خانواده توصيه

نهايي است.)كننده  (خدمت مستقيم براي مصرف
: كالاي بادوامخريداري شده توسط خانوار خودروي دست دوم

اي : كالاهاي سرمايهمورد استفاده در بنگاه توليدي اي هاي بزرگ رايانه سامانه
  )21تا  18هاي  صفحهاقتصاد چيست؟، (اقتصاد،  

----------------------------------------------
)سارا شريفي(  »4« گزينة - 116
دا بايد منفعت حاصل از كشت و فروش هريك از محصولات در پايان سالابت

را محاسبه كرد.
,تومان 210 50 10 منفعت حاصل از كشت و فروش هويج  500

,تومان 150 65 9 منفعت حاصل از كشت و فروش  750
فرنگي گوجه

,تومان 120 70 8 ز كشت و فروشمنفعت حاصل ا  400
زميني سيب

بنابراين چون منافع حاصل از كشت و فروش هويج بيشتر از ساير محصولات
است، كشاورز بايد زمين زراعي خود را بـه كشـت هـويج اختصـاص دهـد و

9,مقدار منافع از دست داده گزينة دوم (يعني  ريال منفعت حاصـل از 750
ي) هزينة فرصت انتخاب گزينة اول (هويج) است.فرنگ كشت و فروش گوجه

  )12 صفحة(اقتصاد، اقتصاد چيست؟،  
----------------------------------------------

)نسرين جعفري(  »3«گزينة  - 117
حيازت ←الف) در اختيار گرفتن زمين باير 

احيا ←كشاورزي 
18, ←ب) ارزش توليد خودروسازي  واحد پولي 000

ستاده = ارزش افزودة خودروسازي - داده خروجي)  - (ورودي 
, ( )   18 000 5000 3000 ارزش افزوده خودروسازي 3000

واحد پولي  7000
پ) نوع سوم توليد، توليد محصولاتي است كه محسوس و ملموس نيسـت و

رود. به اين دسته از توليدات شمار مي به» محصولات نرم«به عبارت امروزين 
  )24 و 23هاي    (اقتصاد، توليد، صفحه   گويند. مي»  خدمات«

----------------------------------------------
)96كنكور سراسري (  »2«گزينة - 118

,ريال  , ,  750 300 000 225 000 بنگاه ساليانةدرآمد  000
,ريال  , ,  400 000 12 4 800 بنگاهساليانة اجارة  000

,ريال  , ,   200 000 4 12 9 600 همة كاركنانساليانة حقوق  000
هاي توليدي ماشينساليانة هزينة استهلاك 

,ريال  , , ,  
209 600 000 1 920 000100

, , , , 4 800 000 9 600 بنگاهساليانة هزينة  000
,ريال  , , , , ,  4 450 000 1 920 000 20 770 000

بنگاهساليانة = سود حسابداري  
,ريال  , , , , , 225 000 000 20 770 000 204 230 000

  )29 و 28هاي  ه، صفحتوليد(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »4« گزينة - 119
محدوديت دارد و منابع برداري از منابع و امكانات موجود انسان در بهرهالف) 

.و امكانات موجود نيز محدود است (كميابي)
ب) به يقين ملاك بهترين بودن اين است كه با استفاده از اين منـابع بتـوان

دست آورد و سطح بـالاتري از رفـاه بيشترين ميزان منافع (مانند توليد) را به
را براي انسان فراهم كرد.

برداري ت سؤال به: محدوديت انسان در بهرهترتيب هريك از موارد صور ج) به
محـدود بـودن - محدود بودن منابع و امكانات در دسترس انسان  - از منابع 

برداري از منابع منابع و امكانات در دسترس انسان، محدوديت انسان در بهره
اشاره دارد.

جـويي بـه د) اگر انسان در نيازهاي مادي و حيواني خود متوقف شود، كمال
شود. ناپذيري تبديل مي عي سيرينو

اي كـه كاهـد، فروشـنده   فيت محصول خـود مـي  اي كه از كي هـ) توليدكننده
تخريب و برداشـت ،دنك اطلاعي مشتري سوءاستفاده مي فروشي و يا از بي كم
يشهاي زيرزميني، فردي كه آخرت خود را خرج دنيا رويه از جنگل و آب بي
زننـد، امـا ها دسـت مـي   ت به اين انتخابكسب منفع.. همه براي .و  كند مي

مدت را با منافع زياد، دائمي و بلندمدت جايگزين منفعتي كم، موقتي و كوتاه
اند. رفتار نكرده» عقلاني«اند و به عبارت ديگر  كرده

  )12تا  9هاي  اقتصاد چيست؟، صفحه (اقتصاد، 
 ----------------------------------------------  

(نسرين جعفري)  »4«گزينة - 120
خـرد و بـدون تغييـر الف) كالاي نهايي كه خريدار براي مصـرف نهـايي مـي   

كالاي مصرفي ←كند  مصرف مي
بـراي توليـد كالاهـايي چـون ميـز و صـندلي و ...        نجاراي كه توسط  ب) اره

اي سرمايهكالاي  ←شود  استفاده مي
اي سطهوا ←كالايي چون دستگيرة در خوردو كه بخشي از خودرو است پ) 
نهايي استفاده كند، مصرفي اسـتكنندة  ) اگر كالايي مانند برنج را مصرفت

اي توليد نـان برنجـي اسـتفاده كنـد، واسـطه      رايپز ب و همان را يك شيريني
به نحوة استفاده از آن بستگي اي بودن كالاها بنابراين مصرفي يا واسطهاست 
  )21و  20هاي  صفحه، چيست؟(اقتصاد، اقتصاد    دارد.
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نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  - 121
سـرايي در بـين نشاط اصفهاني هر چند قصايد بلندي دارد اما از نظر غـزل  - 

نظير است. روزگاران خود كم هم
آزمايي كرده است. هاي ديگر طبع الممالك فراهاني در قصيده بيشتر از قالب اديب - 
هاي ميهني بود. ها و ترانه عارف قزويني، تصنيفعرصة هنر  - 
سـرايي بـه قاآني شيرازي از جمله شاعران عهد بازگشـت بـود كـه قصـيده     - 

سبك شاعران خراساني و عهد سلجوقي را پيش گرفتند.
  )17و  16، 14، 13هاي  صفحه)، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (

 ------------------------------------- ---------  
)نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة - 122

(سـه تـابلوي مـريم) بـه» آل ايده«و » خداوندنامه«، »اي قلم«، »قلب مادر«
،»بابـاي اصـفهاني   سرگذشـت حـاجي  «، »شمس و طغرا«نظم سروده شده و 

اند. به نثر نگاشته شده» منشĤت«و » چرند و پرند«
آثار ديگر:

گنجينـة نشـاط - خ بيـداري ايرانيـان (منثـور)    تـاري  - گلشن صبا (منظـوم)  
تطـور نظـم فارسـيتـاريخ   - داستان باستان (منثور)  - (مجموعة نظم و نثر) 

شناسي (منثور) سبك - الدين و قمر (منثور)  شمس - (منثور) 
  )20تا  16، 14، 13هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ------------------------------- ---------------  
)نژاد فرهاد علي(  »4«گزينة  - 123

عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي:
هاي كتابخانة سلطنتي ) تاراج كتابخانة اصفهان كه سبب شد تعدادي از كتاب1

به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب كهن برقرار شود.
شاعري و مدح شاهان ) توجه به ادبيات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و2
) تضعيف جامعه بر اثر شكست ايران از روسية تزاري3

  )13 و 12 هاي صفحه، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »3«گزينة - 124
الشـعراي بهـار از الدين گيلاني معروف بـه نسـيم شـمال و ملـك     سيد اشرف

خواه در دورة بيداري هستند. شاعران آزادي
  )18، صفحة تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  
)نژاد (فرهاد علي  »1«گزينة - 125

.ترين شاعر اين عهد است صباي كاشاني پرچمدار بازگشت ادبي و شاخص - 
وفا كرد.آشنايي با سعدي طبع فرخي را شك - 

  )17و  13هاي  صفحه)، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 126
 هاي ديگر: تشريح گزينه

اي با مديريت محمدتقي بهار بود. مجله» دانشكده»: «1«گزينة 
ة عشقي است.اثر ميرزاد» سه تابلوي مريم»: «3«گزينة 
دهخدا روزنامة سروش را در استانبول و بعد از همكاري با ميـرزا»: 4«گزينة 

منتشر كرد. »صور اسرافيل«در  جهانگيرخان
  )21تا  18 هاي )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 127
ت اواعبـار  مقام فراهاني مسائل عصر را به سبك گلستان سعدي نوشـت.  قائم

نمونـة نثـر مسـجع» 2«انـد. در عبـارت گزينـة     كوتاه و گاه موزون و مسجع
  )20، صفحة شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  مقام مشهود است. قائم

 ----------------------------------------------  
 )(كاظم كاظمي  »2«گزينة  - 128

خـواهي و ادي، وطن، قانونآزند از: ا مفاهيم نوظهور در ادبيات بيداري عبارت
دوستي در معنـاي مبارزه با استبداد و استعمار؛ در اين گزينه به مفهوم وطن

متعارف آن روزگار يعني دفاع از سـرزمين آبـا و اجـدادي در برابـر سـلطه و
اي نشده است. حضور بيگانگان اشاره

  )15شناسي و مفهوم، صفحة  )، سبك3(علوم و فنون ادبي (
 ----------- -----------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »3«گزينة  - 129
هـاي دهخدا در عبارت سوم از عبارات عاميانه بهره نگرفتـه اسـت. در گزينـه   

اند. عاميانه» بيخود بيخودي«و » چارچنگول«، »بلغور كردن«ديگر عبارات 
  )21شناسي، صفحة  )، سبك3(علوم و فنون ادبي (

 ---- ------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 130

درخواسـت شـاعر از»: 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيـت گزينـة   
زيرا به ،كه راندة درگاهش نشود و او را مورد قبول و عنايت قرار دهد خداوند

اعتقاد او پناهگاه و ياوري جز خداوند وجود ندارد.
 هاي ديگر: تشريح گزينه

هـاي او را تقاضاي شاعر از ممدوح يا معشـوق كـه حـق خـدمت    »: 1«گزينة 
ضايع نكند.

تقاضاي شاعر از خداوند كه غرور و خودبيني را از او دور سازد.»: 2«گزينة 
داند و فقط بـه شاعر درگاه ممدوح را محل احسان و بخشش مي»: 3«گزينة 

  )10، صفحة مفهوم)، 3بي ((علوم و فنون اد  برد. درگاه او پناه مي
 ----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 131
ها را در ها و خيال هايي است كه باورها، انديشه يكي از تعاريف ادبيات، نوشته

.كند ها بيان مي ترين صورت عالي
 هاي ديگر: تشريح گزينه

اتكا ندارند و فقط يكـي» آداب و هنجار«همة تعاريف ادبيات، بر »: 1«زينة گ
ها اينگونه است. از آن

زبان، مادة اصلي ادبيات است و نه برعكس.»: 3«گزينة 
بلاغت در لغت به معناي رسايي و شيواسخني است.»: 4«گزينة 

  )14و  13هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (
 ------- ---------------------------------------  

)نژاد سادات طباطبايي (عارفه    »4«گزينة  - 132
 شود. در بيت چهارم واژة تركي و مغولي ديده نمي

 هاي ديگر: تشريح گزينه
از» انسـان «و » دواب«، »تفـاوت «، »روح«، »حـظ «، »جماعت»: «1«گزينة 

اند. واژگان عربي
 شود. ر فارسي ديده نميدر اين بيت واژة مهجو »:2«گزينة 
چين) بودن مشك مفهوم بيت اين است كه به دليل غماز (سخن»: 3«گزينة 

يابند. زلف است كه عاشقان در شب معشوق را مي
  )24و  18هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (

)1علوم و فنون ادبي (

)3علوم و فنون ادبي (
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)نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 133
شود. ي يافت نميكاربرد دستور تاريخ» 4«گزينة در بيت 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
»انگاشت كم«و » يارست نمي»: «1«گزينة 
سازي است كه از فعل جدا شده است. حرف منفي» نه»: «2«گزينة 
(فعل دعايي)» زياد«و  »رفت«در معناي » شد»: «3«گزينة 

  )24و  23، 18هاي  صفحهشناسي،  )، سبك1(علوم و فنون ادبي (
--------------- -------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه    »4«گزينة  - 134
كردن به قناعت است و در حـوزة ادبيـات تعليمـي مفهوم بيت چهارم، دعوت

هـاي ديگـر حـاكي از ادبيـات غنـايي گنجد. مفـاهيم عاشـقانه در گزينـه    مي
  )25و  19هاي  صفحه، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  هستند.

----------------------------------------------  
)نژاد سادات طباطبايي عارفه(    »4«گزينة  - 135

بيت چهارم در مفهوم ترك خود و يافتن حيات جاويـدان سـروده شـده كـه
.مفهومي كاملاً ذهني و انتزاعي است

 هاي ديگر: تشريح گزينه
هاي رنگارنگ توصيف گل»: 1«گزينة 
نوشي س بزم و شرابتوصيف مجل»: 2«گزينة 
توصيف عشق زميني»: 3«گزينة 

   )19، صفحة شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)نيا اعظم نوري(   »1«گزينة  - 136
در متن وجود ندارد.» 1«گزينة  ويژگي مذكور در

 هاي ديگر: تشريح گزينه
»اقربـا «و » من«، »تو«، »كه«هاي  تاهند و واژهجملات متن، كو»: 2«گزينة 

اند. در متن تكرار شده
.عربي هستند ،»تعبير«و  »معبر«هاي  واژهتنها خواند: خواند/ ب»: 3«گزينة 
بههاي او  دندان ي به يك بار: همةهاي او بيرون افتاد دندان همة»: 4«گزينة 
يبيرون افتاد يك بار

  )31 صفحة ،شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

)نژاد سادات طباطبايي عارفه(    »4«گزينة - 137
.سخن بودن است تأكيد بر خوش» 4«مفهوم عبارت صورت سؤال و گزينة 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
پادشاه بايد از خرد خردمندان بهره ببرد. »:1«گزينة 
هميشگي نيست.ن هالطف پادشا»: 2«گزينة 
  محبت و خشم بايد به اعتدال باشد.»: 3«گزينة 

  )31 ، صفحةمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »2«گزينة  - 138
مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و بيت گزينـة» نكوكاري در حق ديگران«
است.» 2«

 ديگر:هاي  تشريح گزينه
بيان غمگين بودن شاعر»: 1«گزينة 
بري توصيه به ثمربخش بودن و نكوهش بي»: 3«گزينة 
پست روزگار، اگر نعمت يابند، باري بر دل درويش هستند.  مردم»: 4«گزينة 

  )21، صفحة )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (

 )(محسن اصغري  »3«گزينة  - 139
گويي و با انديشه سنجيده« مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط

گويـد: زمـاني سـخن مـي » 3«اما شاعر در بيت گزينـة   .است» سخن گفتن
گفتن سودمند است كه موجب شهرت آدمي باشد.

  )26، صفحة )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

)(محسن اصغري  »4«گزينة  - 140
باشي و غم خوش سؤال و ابيات مرتبط: توصيه به رتمفهوم مشترك بيت صو

انديشي توصيه به عاقبت»: 4«مفهوم بيت گزينة  .ا نخوردندفر
  )33، صفحة )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  

(رضا معصومي)  »2«گزينة  - 141
كـه»: رٌيأنكّ جـرم صـغ  « )/3 گزينةپنداري (رد  كني، مي گمان مي»: تزعم«

في الإنسان « /)4 گزينة(رد  جهاني بزرگ»: ريعالَم كب« جرم كوچكي هستي/
 ـي« )/4و3هـاي   در انسـان، جهـاني هسـت (رد گزينـه    »: عالَم تجلـّي»: يتجلّ
  )1 گزينةقدرت خدا (رد »: قدرة االله« )/4 گزينةشود (رد  يابد، ظاهر مي مي

)2)، ترجمه، صفحة 3بي ((عر
----------------------------------------------  

(محمد صادق محسني)  »4«گزينة - 142
 شــعروني« )/3و1هــاي  ميهنــان (رد گزينــه ايــن هــم»: هــؤلاء المواطنــون«

داري  از ... نگـه »: يعل ـ حـافظونَ ي« كنند/ احساس مسئوليت مي»: ةيبالمسؤول
»: نتهميفـي مـد  « )/3 گزينةنظافت و نظم (رد »: مالنظّافة و النظّا« كنند/ مي

  )2و1هاي  در شهرشان (رد گزينه
)13)، ترجمه، صفحة 1(عربي (

----------------------------------------------  
(محمد صادق محسني)  »2«گزينة  - 143

به معني» إنَّ«نادرست آمده است. » 2«در ترجمة گزينة » تنها«دقت كنيد 
)، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  است.   »ناقطعاً، هما«

----------------------------------------------  
(رضا معصومي)  »3«گزينة - 144

(ردفــي الســماء »: در آســمان« الشــمس/»: ديخورشــ« مــن/»: يچـه كس ــ«
»:سـتارگان « /)4و2 يها نهي(رد گزأوجد »: به وجود آورد« /)4و1 يها نهيگز

)2 نةي(رد گززانَ »: ديبخش نتيز« ا)/ه الأنجم (رد ساير گزينه
)2)، ترجمه، صفحة 1(عربي (

----------------------------------------------  
 (محمد صادق محسني)  »3«گزينة  - 145

،...) در آخـر40، 30، 20صحيح است، دقت كنيد كه اعداد عقود (» عشرينَ«
) مي گيرند. خود علامت فتحه (ينَ

  ات، تركيبي))، ضبط حرك1(عربي (
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 146
 هاي ديگر: تشريح گزينه

نادرست است. (متكلمّ مع الغير است.)» للمتكلمّ وحده»: «1«گزينة 
نادرست است. (للغائبينَ است.)» للغائبينِ»: «2«گزينة 
ت. (للمخاطب است.)نادرست اس» للغائبة»: «4«گزينة 

)، قواعد فعل، تركيبي)1(عربي (

)1( و )3عربي زبان قرآن (
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(سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 147
: نگاه كرد« : نگاه نكرد«و » أبصرَ متضاد هستند.» ما نظرَ

  )، مفهوم، تركيبي)3(عربي (
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 148
فعل مخاطب! پس از نظر صـيغه بـا» لا تشعرن«ب است اما ضمير غاي» هنَّ«

يكديگر هماهنگي ندارند.
  )، قواعد فعل، تركيبي)1(عربي (

----------------------------------------------  
)زهرا كرمي(  »4«گزينة  - 149

هايي ديگر) است. (مطاعم اُخري: رستوران» مطاعم«صفت براي » اُخري«
  م، تركيبي))، قواعد اس1(عربي (

----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 150

كار رفته است: از ايـن دانشـمند، با توجه به ترجمه، عدد اصلي به درستي به
در يك فصل، بيش از نه صفحه نقل شده است!

 هاي ديگر: تشريح گزينه
بي صحيح است، چـون بـراي بيـانصورت عدد ترتي به» الثامنة»: «1«گزينة 

شود. عدد ساعت، از عدد ترتيبي استفاده مي
بايـد عـدد ترتيبـي» أربـع «با توجه به مفهوم عبارت، بـه جـاي   »: 2«گزينة 

بيايد. (ترجمة عبارت: امروز با پنج معلمّ صحبت كـرديم، معلـّم زبـان» رابع«
  عربي چهارمينِ آنان بود!)

ابتدا يكان و سپس دهگان بيايد؛ به عبـارتي ، بايد»31«در عدد »: 4«گزينة 
صحيح است.» واحد و ثلاثون«

  )15و  14هاي  )، عدد، صفحه1(عربي (
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 151
هـاي دورة صـفوي و نويسي ها و مجلس نگاري نگاري سنتي، ادامة وقايع تاريخ

توان به تأكيد هاي برجستة آن مي شود كه از ويژگي پيش از آن محسوب مي
ها و فتوحـات سياسي و نظامي و شرح طولاني زندگي شاهان، جنگ  بر تاريخ

  )2نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  اشاره كرد.
 ----------------------------------------------  

يحيي)(بهروز   »3«گزينة  - 152
گشـا، تـاريخ زنديـه را بـا ميرزا محمدصادق موسوي، نويسندة تـاريخ گيتـي  

گويي از فرمانروايان زند نوشته است. اسلوبي مصنوع و دشوار همراه با تملق
  )2نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
(بهروز يحيي)  »4«گزينة - 153

اعتمادالسلطنه، از مورخـان مشـهور عصـر قاجـار، يكـي ازمحمدحسن خان 
هاي فرهنگي اين دوره بود كه به رياست دارالترجمة همايوني برگزيـده چهره
  )3نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  شد.

 ----------------------------------------------  
(بهروز يحيي)  »1«گزينة  - 154

ن عصــر ناصــري و مؤلــف كتــابميــرزا محمــدجعفر خورمــوجي، از مورخــا
گويي بوده، نخستين كسـي اسـت الاخبار ناصري، كه از منتقدان تملق حقايق

كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.
  )5نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 155
نـانانقلاب مشروطيت تأثير عميقي بر بينش مورخان ايراني داشت و توجه آ

ويژه نقش مردم جلب كرد. تاريخي و بهرا به ابعاد گوناگون رويدادهاي 
  )6نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 156

.جا مانده است هاي متعددي به سفرنامه ،از ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه
  )9نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
 )محمد كريمي (علي  »1«گزينة  - 157

منابع پژوهش دورة معاصر تاريخ ايران نسبت به دوران پـيش از آن كثـرت و
از .هاي تـاريخي و ادبـي نوشـته شـده اسـت      تنوع فراواني دارند و انواع كتاب

ــتظم نا   ــاريخ من ــاب ت ــه كت ــريجمل ــف آن  ص ــه مؤل ــدرالتواريخ ك ــا و ص ه
 است.خان اعتمادالسلطنه  محمدحسن

  )8نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 158
.نويسي گسترش فراواني يافت در عصر قاجار سفرنامه

اقتصـادي و فرهنگـي اهميـت ها از نظـر مطالعـة تـاريخ اجتمـاعي،     سفرنامه
  )9نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  .اي دارند العاده فوق

 ----------------------------------------------  
)آزاده ميرزايي(  »3«گزينة - 159

بخشي عمومي، تأثيرات فكري، فرهنگي، اجتمـاعي و نشريات از طريق آگاهي
.سياسي زيادي بر جامعة ايراني گذاشتند

ريه يكي از ابداعات تأثيرگذار تمدن جديد غربي بود كه در دورة قاجار بـهنش
  )12نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  راه يافت.ايران 

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة - 160
ــه ــان، برخــي از ب ــود آزادي بي دليــل ماهيــت اســتبدادي حكومــت قاجــار و نب
هايي به زبان فارسي كردند. نگاران در خارج از كشور اقدام به نشر روزنامه نامهروز

پس از پيروزي انقلاب مشروطه، نشريات رشد سريعي پيدا كردند.
  )12نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  

 فاطمه سخايي)(  »2«گزينة  - 161
در انتخاب مكان براي استقرار و سكونت جمعيت، عوامـل طبيعـي بيشـترين

ها در اين مناطق، عواملي چون آب گزيني انسان اند. در سكونت نقش را داشته
است.  ها نقش مهمي داشته وهواي ملايم و خاك حاصلخيز جلگه فراوان، آب

  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 162
منظور از مقر، مكان اصلي و دقيق يك سـكونتگاه و محـل اسـتقرار آن روي

بـه مقـر (مكـان، ،هـاي زاگـرس   آباد در دره زمين است. پديدآمدن شهر خرم
جايگاه) آن اشاره دارد.

هـاي هـا نسـبت بـه پديـده     سـكونتگاه ساير موارد، وضعيت هر كـدام از ايـن   
.(موقعيت) كنند شان را بيان مي پيرامون

  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا ( 

)3جغرافيا (

)3تاريخ (
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(فاطمه سخايي)  »4«گزينة - 163
شود. هسـتة اوليـه مكـاني هستة اولية آن را شامل مي ،مقر هر روستا يا شهر

اند. نياز آن را براي زندگي انتخاب كردهاست كه مردم برحسب 
  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة - 164

برخــي تغييــرات محــيط پيرامــون ماننــد رويــدادهاي سياســي يــا تغييــرات
يت و اعتبـار يـك شـهر يـارفتن موقع وهوايي ممكن است موجب ازدست آب

انتقال آن به مكاني ديگر شود.
  )4ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 165

 هاي ديگر: تشريح گزينه
از تراكم جمعيت بالاتري برخوردار هستند.» شهرها»: «1«گزينة 

ــة  ــال در   »3«گزين ــت فع ــتاها درصــد بيشــتري از جمعي بخــش«: در روس
كنند. فعاليت مي» كشاورزي

وابستگي اجتماعي و همكاري ميان افـراد بيشـتر» روستاها«در »: 4«گزينة 
است.

  )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

م مازني)(محمدابراهي  »4«گزينة - 166
،Cبيشــترين و ســكونتگاه  Aمطــابق شــكل صــورت ســؤال، ســكونتگاه 

كمترين وسعت حوزة نفوذ را دارند. ميان رتبة سكونتگاه و وسعت حوزة نفوذ
آن رابطة مستقيم وجود دارد؛ به ايـن معنـا كـه هرقـدر رتبـة سـكونتگاه در

تـري دارد. بنـابراين ها بالاتر باشد، حوزة نفـوذ وسـيع   ب سكونتگاهمرات سلسله
بنـدي هاي اروپايي از نظر وسعت حوزة نفوذ، به اين صورت ترتيـب  سكونتگاه

اي، شـهر متوسـط، شـهر كوچـك، روسـتا و شوند: پايتخت، شهر منطقـه  مي
هاملت.

  )9و  7هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 -------- --------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة  - 167
 تشريح موارد نادرست:

الف) ميان افزايش جمعيت يك سكونتگاه و كاهش تعداد و تنوع خدمات آن
رابطة عكس وجود دارد.

ها را بر اساس ميزان جمعيـت و عملكـرد (خـدماتي كـه ارائـه ب) سكونتگاه
كنند. مي بندي كنند) طبقه مي

  )9و  7هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة - 168
به محدودة جغرافيايي كه از يـك سـكونتگاه كـالا و انـواع خـدمات دريافـت

وآمد وجود و رفتكند و بين آن محدوده و سكونتگاه جريان كالا، خدمات  مي
گويند. در زمينة بررسي حـوزة نفـوذ يـك دارد، حوزة نفوذ آن سكونتگاه مي

شود: سكونتگاه به دو جنبه توجه مي
الف) آستانة جمعيتي نفوذ: يعني حداقل جمعيتي كه تقاضاي كالا، خـدمات

يا عملكردي از سكونتگاه دارند.
قـه بـراي دريافـتب) دامنة نفوذ: يعني بيشـترين مسـافتي كـه مـردم منط    

كنند. خدمات از آن سكونتگاه طي مي
  )9ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

(محمدعلي خطيبي بايگي)  »2«گزينة  - 169
 هاي ديگر: تشريح گزينه

درصد جمعيت شهري در قارة آمريكا بيش از آفريقا است.»: 1«گزينة 
شهرهاي يـك» يتجمع«منظور از اصطلاح شهرنشيني، افزايش »: 3«گزينة 

ناحيه به روستاهاي آن است.
هاي آينـده ها، جمعيت روستايي جهان در سال بيني مطابق پيش»: 4«گزينة 

با رشد منفي مواجه خواهد بود.
  )10ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(بهروز يحيي)  »1«گزينة - 170

اي از رشد شهرنشيني به علت ورهاي آسيايي و آفريقايي، بخش عمدهدر كش
ها يا رشد بخش خدمات و ورود ايـن كشـورها شدن و توسعة كارخانه صنعتي

دنبـال آن مهـاجرت فزاينـدة روسـتاييان بـه شـهرها به تجارت جهاني و بـه 
هـاي منظور اشتغال و دستمزد بيشتر بوده است. رشد شهرنشيني در قـاره  به

درصد در سال است.5/1ا و آفريقا، آسي
  )11ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

)بهروز يحيي(  »2«گزينة - 171
تاريخ، مجموعة حوادث و رويدادهايي است كه يك فـردواژة گاهي منظور از 

كـه منظـور از آن »تـاريخ ايـران  «ماننـد   ؛از سر گذرانده استيا يك جامعه 
مجموعة حوادثي است كه در زمان گذشته بر سر مردم ايران آمده است.

  )2صفحة ، شناسي ريختا، )1((تاريخ 
 ----------------------------------------------  

)بهروز يحيي(  »4«گزينة - 172
دهنـد كـه شـيد نشـان مـي   هـاي بيسـتون و تخـت جم    نوشته محتواي سنگ

قمـري بـابلي در قلمـرو هخامنشـيان رواج داشـته – يشماري خورشيد گاه
گذاري شده بودند. ها بر اساس فرهنگ و آيين ايراني نام است، اما ماه

  )14شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)محمد كريمي علي(  »4«گزينة - 173
ق . م. 46اينكـه در سـال   شـماري دقيقـي نداشـتند. تـا      وميان در آغاز گاهر

شـماري رومـي بـر اسـاس روم به نام ژوليوس سزار دسـتور داد گـاه   امپراتور
شماري مصري اصلاح شود. گاه

  )13شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ ( 
 ----------------------------------------------  

)د كريميمحم علي(  »3«گزينة - 174
وحفـاري و كـاوش بـراي بيـرون آوردن      ،شناسي باستان  گام دوم در فعاليت

، ايـن مرحلـه بسـياراند گرفتهآثاري است كه در دل خاك قرار نمايان كردن 
تجربه و دقت فراوان نيازمند است. ،حساس است و به دانش

  )25شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (
 ---------------------------- ------------------  

)ميلاد هوشيار(  »2«گزينة - 175
وتعدادي از آثار و بناهاي تاريخي كشور ايران، ماننـد مـردان نمكـي زنجـان     

اند. طور تصادفي كشف شده تمدن عظيم جيرفت در استان كرمان به
  )25 ةشناسي، صفح )، تاريخ1(تاريخ (

)1تاريخ (
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)آزاده ميرزايي(  »3«گزينة - 176
كتاب درسي، آغاز اهلي كردن حيوانات، آغاز 32مطابق خط زمان در صفحة 

روستانشيني، آغاز سفالگري و استفاده از مسكشاورزي، ساخت ظروف، آغاز 
باشد. كاري مربوط به دورة نوسنگي مي به روش چكش

  )30، صفحة جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)اده ميرزايي(آز  »1«گزينة - 177
 زيستند بـه فرمانـدهي سـارگن بـر النهرين مي كه در مركز بين يقوم اكَّد

شهرهاي سومري مسلط شدند. –كشور 
  )37، صفحة جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
)ميلاد هوشيار(  »2«گزينة - 178

ايـران بهـرة بسـياري النهرين و صر، بينهاي م يونانيان از دستاوردهاي تمدن
هاي چشمگيري كردند. هاي مختلف پيشرفت هصربردند و در ع

  )53، صفحة جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)(ميلاد هوشيار  »4«گزينة - 179
ت و نفوذ خـودهند مسلط شدند و قدر  هاي شمال تدريج بر بخش آرياييان به

را تا نواحي مركزي آن كشور گسـترش دادنـد، نـواحي اسـتوايي و مرطـوب
جنوب هند، زير سلطة مهاجران آريايي درنيامد.

  )45 و 43هاي  هصفح، جهان در عصر باستان، )1((تاريخ 
 ----------------------------------------------  

)(ميلاد هوشيار  »3«گزينة - 180
هر چيز به خاطر بناهـاي باسـتاني ماننـد اهـرام، معابـد،تمدن مصر بيش از 

.ها شهرت دارد ها و نيز آثار هنري به ويژه مجسمه كاخ
  )41 صفحة جهان در عصر باستان،، )1((تاريخ 

 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »3«گزينة - 181
كه حاصل روابط متقابل انسان »هاي جغرافيايي گيري محيط چگونگي شكل«

نگـري دان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل      شـود جغرافـي   و محيط است، سبب مي
موضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيرا اجزا و عوامل محـيط جغرافيـايي در

كند. ارتباط با يكديگر عمل مي
  )7(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة 

 -------- --------------------------------------  
(بهروز يحيي)  »2«گزينة  - 182

الف) گام دوم: تدوين فرضيه
آوري اطلاعات ب) گام سوم: جمع

ج) گام چهارم: پردازش اطلاعات
گيري و ارائة پيشنهادها د) گام پنجم: نتيجه

  )12تا  10هاي  (جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحه
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة - 183
دليل قرارگرفتن در مجاورت خليج فارس، درياي عمان، تنگة هرمز و ايران به

درياي خزر از موقعيت نسبي ممتازي برخوردار است.
  )17(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 

(آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 184

كوهستاني تالشالف) منطقة 
ب) منطقة كوهستاني البرز
ج) منطقة كوهستاني البرز
د) منطقة كوهستاني تالش
هـ) منطقة كوهستاني البرز

  )24(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 185

خوردگي چين دشت كاكان 
ها انحلال مواد آهكي و هموارشدن زمين شت ارژن د

  )30(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »1«گزينة - 186

دليل قرارگيري در منطقة فشار زيـاد جنـب به» بيابان لوت«بخش زيادي از 
متر باران دارد. يميل 30اي، كمتر از  حاره

شـود كـه اي گفته مي كرده بخشي از بيابان است و به نمكزارهاي پف» كوير«
اي اسـت كـه گونـه  گيري آن است؛ موقعيت ايران به تبخير عامل اصلي شكل

وجود آورده است. ترين كويرهاي جهان را به يكي از بزرگ
ته است.در استان قم قرار گرف» دشت كوير«حوض سلطان در غرب  ةدرياچ

  )43(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »2«گزينة - 187

ريزان و مسئولان بايد زيست كشور، مديران، برنامه براي حل مشكلات محيط
هاي خود توجـه جـدي كننـد. عـواملي چـون گيري تصميم» بعد مكاني«به 
و مـديريت ضـعيف منـابع» ها شدن باتلاق خشك«هاي جوي،  اهش ريزشك

گيري بحران ريزگردها شده است. آب در اين مناطق، باعث شكل
  )45(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 

 ----------------------------------------------  

(محمدعلي خطيبي بايگي)  »3«گزينة - 188

بـارد؛ بـه ها در اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل بهار مـي  بارش در ايران بيشتر
شـويم، آبـدهي رودهـا تـر مـي   همين دليل، هرچه به پايان اين دوره نزديـك 

ها، هرچه از غرب به سمت ها و جهت آن شود. با توجه به ناهمواري بيشتر مي
شود. شرق كشور برويم، مقدار آب رودها كمتر مي

  )48افياي طبيعي ايران، صفحة (جغرافياي ايران، جغر
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 189

در هشت ماه از سال بارش دارند. حداقلهاي دائمي  كانون
  )49(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 

 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »2«گزينة - 190

الف) درست  ب) درست   ج) نادرست (شرق فارس)   د) درست
  )56(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة 

جغرافيا ي ايران
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(آزيتا بيدقي)     »2«گزينة - 191
 و كنـيم مي استفاده آن از تربيش انديشيم؛كمتر مي عمومي دانش دربارة ما
 زنـدگي  بـراي  بـريم. دانـش عمـومي   مـي  كـار  به را آن يكديگر اب تعامل در

كنـد،مي استفاده هوا از همواره است. انسان انسان براي هوا مانند اجتماعي،
 متوجـه  هنگـامي  اسـت. او  غافـل  آن اهميت از و نيست آن متوجه اغلب اما

 مواجـه  مشـكل  بـا  را تنفس و دهد رخ آن در كه تغييري شودمي هوا وجود
نمايد.

 ذخيـرة  دارد. ايـن  دانشـي  ذخيـرة  يـك  امتـي  و جامعه قوم، گروه، فرد، هر
ها است.زندگي آن راهنماي دانشي،
 متفاوتي تعاريف خود، فرهنگي هويت اساس بر مختلف اجتماعي هاي جهان

 دارند علمي دانش از
  )6و  4، 3هاي   )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(ارغوان عبدالملكي)     »3«گزينة - 192

 و گيـرد مي شكل زندگي، مشكلات و مسائل حل براي تلاش با علمي دانش
 مطـرح  خاصـي  مسـئلة  جامعـه،  يـك  در وقـت  هـر  يعني كند؛پيشرفت مي

-مـي  فـراهم  نيز آن دربارة علمي دانش و رشد پيدايش براي زمينه شود، مي
گردد.
 دانـش  كنـيم، مي زندگي آن كه در فرهنگي و جامعه عنيي اجتماعي؛ جهان
دهد.مي قرار ما اختيار در را عمومي دانش همان يا زندگي براي لازم

 علمـي  دانش را تجربي علم فقط خود، دنيوي هويت براساس متجدد، جهان
 چنـين  كـرد. اگـر  نمـي  محسوب علم را وحياني و عقلاني و علوم دانستمي

 را وحياني و عقلاني علوم تجربي، علم علاوه بر كه يگرد جوامع به رويكردي،
 تعارضـاتي  جوامـع،  دانشـي آن  ذخيـرة  در كند، سرايت دانند،مي معتبر نيز

دانـش و عمـومي  دانـش  دوسـوية  ارتبـاط  شرايطي، چنين آورد. درمي پديد
 و دغدغه و ماندمي باز لازم رونق و رشد از علمي دانش شود،مي قطع علمي
دهد.مي دست از را عمومي دانش مشكلات و حل مسائل براي لازم توان

  )6و  5، 4هاي   )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)     »4«گزينة - 193
 علمـي  دانش را تجربي علم فقط خود، دنيوي هويت براساس متجدد، جهان
 چنـين  كـرد. اگـر  نمـي  محسوب علم را وحياني و عقلاني و علوم دانستمي

 را وحياني و عقلاني علوم تجربي، علم علاوه بر كه ديگر جوامع به رويكردي،
 تعارضـاتي  جوامـع،  آن دانشـي  ذخيـرة  در كند، سرايت دانند،مي معتبر نيز

آورد.مي پديد
 انشيد دهد. ذخيرةمي تشكيل را ما دانشي ذخيرة از بخشي عمومي دانش - 

 دسـت  بـه  عمـومي  دانـش  در انديشـه  و تأمـل  با كه نيز دارد ديگري بخش
گويند.تر، دانش علمي ميدقيق و ترعميق دانش اين آيد. به مي
 از برداشـتن  دست با گاه هاي ميان دانش علمي و دانش عموميتعارض حل

 جديـد  هـاي ايـده  طرح با گاه و ديگر بخشي نفع به دانشي ذخيرة بخشي از
شود.مي انجام

)6و  5هاي   صفحهذخيرة دانشي، )، 3شناسي ( (جامعه

(آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 194
تشريح مورد نادرست:

 دانـش  و افزايـد مي جامعه علمي دانش ذخيرة بر تدريج به علمي هايتلاش
 مشكلات و مسائل حل براي تلاش با علمي كند. دانشتر ميغني را عمومي
 جامعـه،  يـك  در وقـت  هر يعني كند؛شرفت ميپي و گيردمي شكل زندگي،
 دربارة علمي دانش و رشد پيدايش براي زمينه شود،مي مطرح خاصي مسئلة

 در يـك  جمعيـت  رويـة  بـي  افـزايش  يا كاهش مثلاً گردد؛مي فراهم نيز آن
كند. فراهم را شناسيجمعيت علم رشد و فعاليت زمينة تواندمي كشور

)5انشي، صفحة )، ذخيرة د3شناسي ( (جامعه
 ---------------------------------------------  

(ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة  - 195
 جهـان  و شـود مـي  مختـل  مـا  اجتمـاعي  اگر دانش عمومي نباشد، زنـدگي 

پاشد.فرو مي اجتماعي
 ارتباط شرايطي، چنين در آيد، پديد تعارضاتي دانشي جوامع، ذخيرة اگر در

 و رشـد  از علمـي  دانش شود،مي قطع دانش علمي و عمومي دانش دوسوية
 مشـكلات  و حـل مسـائل   بـراي  لازم توان و دغدغه و ماندمي باز لازم رونق
دهد.مي دست از را عمومي دانش
 دانـش  و افزايد مي جامعه علمي دانش ذخيرة بر تدريج به علمي هايتلاش

كند.تر ميغني را عمومي
  )6و  5، 3ي     ها صفحه)، ذخيرة دانشي، 3شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------
)(ارغوان عبدالملكي  »2«گزينة - 196
هاسـت.آن در روش عمـومي  دانـش  بـا  علمـي  دانش تفاوت ديدگاه اول،  در

 آيـد مي دست به مندنظام صورت و به تجربه و حس راه از تنها علمي دانش
پذيريجامعه راه از كه است افراد زندگي از حاصل عمومي، دانش دانش ولي

 و واقعيت كشف راه )تجربي( علمي دانش آيد. مي دست به پذيريفرهنگ و
 ارزش از علمـي  دانـش  مقابـل  عمـومي در  اسـت. دانـش   معتبـر  دانش تنها

 ورود از بايـد  خـود  هويـت  حفـظ  براي علمي است. دانش برخوردار ناچيزي
كند. جلوگيري علم قلمرو به دانش عمومي
 علمـي، راه  دانـش  كـه  را تفكيـك  اول، ايـن  رويكرد با تقابل در رويكرد دوم

 و كنـد مي انكار است از زندگي حاصل دانش عمومي، دانش و واقعيت كشف
بازخواني و كشف نه هاداند. دانشمي زندگي از دانش حاصل را هادانش همة

 بـه  دادن انسـام  هـا بـراي  انسـان  كه هستند واقعيت بازسازي بلكه واقعيت
 حاصل دانش بر تجربي دانش برترياين رويكرد كنند. مي توليد خود زندگي

 و اسـاس  پايـه  را عمـومي  دانـش  عكـس  به و داندمي اعتباررا بي زندگي از
 ايـن  هـاي نحلـه  از برخـي  داند. درمي تجربي دانش جمله از دانشي هرگونه
پاشد.مي فرو عمومي و دانش علمي دانش مرز ديدگاه،

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------

(پارسا حبيبي)  »4«گزينة - 197
دهنـد ها امكـان مـي   هاي اجتماعي، به انسان علوم اجتماعي با شناخت پديده

بيني كنند. البتـه بـه سـببهاي اجتماعي را پيش كه آثار و پيامدهاي پديده
هاي اجتماعي و تنوع آنها، پـيش ها و ساير پديده ارادي بودن كنشآگاهانه و 

تر از علوم طبيعي است.بيني در علوم اجتماعي پيچيده
)13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه

)3شناسي (جامعه
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 )(پارسا حبيبي    »4«گزينة  - 198
علوم طبيعي با شـناخت طبيعـت و قـوانين آن، بـه انسـان در اسـتفاده از - 

ند.كن طبيعت كمك مي
كننـد نظـم و قواعـد جهـان اجتمـاعي را دانشمندان علوم اجتماعي تلاش مي - 

توانند تأثير اجتماعات بـر زنـدگي مـا را ها با كشف اين قواعد ميكشف كنند. آن
شويم هاي آنها برخوردار مي توضيح دهند و ما با شناخت اين قواعد هم از فرصت

 مانيم. ت مختلف در امان ميهاي احتمالي زندگي در اجتماعاو هم از آسيب
 نقد و اجتماعي هنجارهاي و هاارزش دربارة داوري ظرفيت اجتماعي، علوم - 
 و اجتماعي هايپديده دربارة داوري با اجتماعي را دارند. علوم هاآن اصلاح و

 بـراي  را صـحيح  و مناسـب  گيـري اجتمـاعي  موضـع  فرصت ها،آن از انتقاد
)13)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( امعه(ج  آورند.مي فراهم دانشمندان

----------------------------------------------  
(پارسا حبيبي)  »4«گزينة  - 199

گيري علوم اجتماعي انجاميده است. اجتماعات مختلف به شكل» علمي«مطالعة  - 
جهان متجدد، براساس هويت دنيوي خود دانش علمي را محدود و منحصر - 

  )10و  6ي      ها )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  دانست.  ميبه علم تجربي 
 ----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 200
 جهـان  عمـومي  شـناخت  از عميقـي  درك بـه  دارد، علمـي  دانش كه كسي

 راه عمـومي  شـناخت  بـه  كه را اشكالاتي و هارسد؛ آسيبمي خود اجتماعي
 موجود حقايق از كه كندمي قدرت پيدا و كندمي شناسايي باشند، كرده پيدا
كند. دفاع عمومي شناخت در
جـاي بـه  كـه  شـدند  پيـدا  غرب جهان در ايعده ميلادي بيستم قرن اوايل در

 علم كسب روش تنها را تجربي روش هاكردند. آن تأكيد موضوع بر روش علوم
 اسـتفاده  تجربـي  روش يعني روش يك زا علوم بايد همة كه گفتند و دانستند

 فقـط علـم   كـه  زدنـد  برداشت دامـن  اين به تدريج به گفته اين با هاآن كنند.
 را  دينـي  علـوم  و اخـلاق  فلسـفه،  ماننـد  علـوم  سـاير  است. آنان تجربي، علم
 روش از كـه  صـورتي  در فقـط  را اجتماعي و انساني علوم و دانستند غيرعلمي
 بـا  بيستم قرن دوم نيمة از رويكرد كردند. اين تلقي علم استفاده كنند، تجربي
افتاد. رونق علمي از محافل در كم كم و شد مواجه متعددي هايچالش
 رهاسازي ابزار و طبيعت بر انسان تسلط ابزار كهاين دليل به را طبيعي علوم
گويند.اند، علوم ابزاري نيز ميهاي طبيعيمحدوديت از انسان

  )14و  7، 5هاي   ، تركيبي، صفحه)3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 201
گيرد. كنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي

)10و  9هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 202
 كـنش  طريـق  از هـاي اجتمـاعي  پديـده  آمدن وجود به اجتماعي، متفكران
 كـنش  و افـراد  بـر  هـاي اجتمـاعي  سـازي و تـأثير پديـده   را بروني اجتماعي
نامند.سازي ميرا دروني هاآن اجتماعي

 افـراد  قبـول  مـورد  كـه  تاس ـ اجتماعي كنش انجام شيوة اجتماعي، هنجار
است گرفته قرار جامعه
انـد،آورده وجـود  بـه  را هـا آن كه هاييانسان از مرور، به هاي اجتماعيپديده

-آن زندگي ها وكنش براي هايي رامحدوديت ها وو فرصت شوندمي مستقل
 .كنندمي ايجاد ها

)13و  12هاي   )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه

(آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 203
دار بودن كنش، كنش انساني معنادار است.با توجه به آگاهانه، ارادي و هدف

 كـنش  طريـق  از هـاي اجتمـاعي  پديـده  آمدن وجود به اجتماعي، متفكران
نامند.سازي ميرا بروني اجتماعي

پيامد كنش اجتماعي است. ها و هنجارهاي اجتماعي تحقق ارزش
)13و  12، 6هاي هان اجتماعي، صفحه)، ج1شناسي ( (جامعه

 ---------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 204

تشريح مورد نادرست:
  زنند متفاوتند. ها دست به كنش مي كساني كه كنشگران با توجه به آن

)12تا  9هاي   )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه
 ---------------- -----------------------------  

(پارسا حبيبي)   »1«گزينة  - 205
بودن كودكان قادر به صحبت كردن نيستند: آگاهانه 

بودن  كنش نبودن ناخودآگاه بستن چشمان هنگام مواجهه با خطر: ارادي
باز كردن پنجره: هدفمند بودن

)4صفحة )، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

 (پارسا حبيبي)  »2«گزينة  - 206
كنش به ارادة انسان وابسته است؛ يعنـي تـا اراده و خواسـت انسـان نباشـد،

شود. پس براي انجام كـنش، عـلاوه بـر آگـاهي، ارادة انسـان نيـز انجام نمي
ضروري است. زيرا ممكن است فردي به كاري آگاه باشـد؛ ولـي تصـميم بـه

)4صفحة )، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  يرد.انجام آن نگ
 ----------------------------------------------  

 (پارسا حبيبي)  »3«گزينة  - 207
برخي از پيامدهاي كنش، به ارادة افراد انساني؛ يعني خود كنشـگر يـا افـراد

)6صفحة )، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  ديگر وابسته است.
 ------------- ---------------------------------  

(اعظم رجبي)  »2«گزينة  - 208
 در اعضا اين و دارد مختلفي اعضاي زنده، موجود يك مانند اجتماعي جهان
 جهـان  هـاي مهـم   ويژگـي  از نظـم  برخوردارنـد.  نظم از نوعي هم، با ارتباط

 اعتبـاري  بلكـه  نيسـت،  آن، تكـويني  نظم و اجتماعي است. جهان اجتماعي
 كـه  شناختي و آگاهي گيرد. مي ها شكل ارادة انسان و آگاهي با ييعن است؛
 نيست؛ خصوصي و فردي گيرد، آگاهيشكل مي آن براساس اجتماعي جهان
است. عمومي و مشترك آگاهي نوعي بلكه

 هاي ديگر: تشريح گزينه
 اسـت؛  تكـويني  آنهـا  نظـم  و زنده موجودات بدن در اعضا عضويت»: 1«گزينة 
 ارادة بـا  دليـل  همـين  به آيد ونمي وجود اعضا به ارادة و اهيآگ براساس يعني
 آن، اعضـاي  ميان و نظم اجتماعي جهان در عضويت كند؛ ولينمي تغيير اعضا

آيـد. مـي  وجـود  بـه  ها آن قرارداد با شود ومي ها تعريف انسان آگاهي و اراده با
ابد.ي مي تداوم هاي بعد نسل به خود فرهنگ انتقال با اجتماعي جهان

 و اراده بـا  آن، اعضـاي  ميان و نظم اجتماعي جهان در عضويت»: 3«گزينة 
 آيـد. عضـويتمي وجود به ها آن قرارداد با شود ومي ها تعريفانسان آگاهي
 آگاهي براساس يعني است؛ تكويني آنها نظم و زنده موجودات بدن در اعضا

كنـد؛نمـي  تغيير اعضا ةاراد با دليل همين به آيد ونمي وجود اعضا به ارادة و
 آگـاهي  و اراده بـا  آن، اعضـاي  ميان و نظم اجتماعي جهان در عضويت ولي

آيد. مي وجود به ها آن قرارداد با شود ومي ها تعريف انسان
گيـرد، مـي  هـا شـكل   ارادة انسـان  و آگـاهي  جهان اجتماعي بـا »: 4«گزينة 
هـايكـنش  لحاص ـ دارنـد و  تعلـق  اجتمـاعي  جهان به هاي اجتماعي پديده

هستند. هانانسا اجتماعي
  )17و  16 هايه)، جهان اجتماعي، صفح1شناسي ( (جامعه

)1شناسي (جامعه
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(اعظم رجبي)  »1«گزينة - 209
زيسـت كـه نتيجـة كارهـاي هـايي ماننـد آلـودگي طبيعـت و محـيط      پديده
ها است تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي را زده و نابخردانه انسان شتاب

 دهد. نشان مي
  )20و  19هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( عه(جام

 ----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 210
و جهـان هسـتند اعتبـاري   يهـاي هـا، پديـده  ها و پيامـدهاي آن كنش انسان

آيـد وها بـه وجـود مـي   اجتماعي و نظم آن، اعتباري است و با قرارداد انسان
ز موجوداتي كه بيرون جهان اجتماعي قرار دارند، به واسطة ارتباط باهريك ا

 گيرند.زندگي اجتماعي انسان، در گسترة جهان اجتماعي قرار مي
  )21و  20، 17ي   ها)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه 

 ----------------------------------------------  

)صدرا فاطمي(  »2«گزينة - 211
دهـد كـه بـه كند نشـان مـي   استفاده مي» آن«و » اين«فردي كه از الفاظ  - 

وجود آن چيز پي برده است.
مفاهيمي مانند ققنوس هرچند وجود ندارند اما داراي ماهيت هستند. - 

  )3 ، صفحةپيرامون واقعيت و هستي(فلسفه،  
 -------------------------------------- --------  

)صدرا فاطمي(  »3«گزينة - 212
.باشد ها مي وجه تمايز موجودات جهان از حيث ماهيت يا چيستي آن

همگـي بـه خـودي خـود يـك ماهيـت »لبـاس  و آب، پشه، انسان«مفاهيم 
هستند.

  )3 صفحة(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي،  
 ----------------------------------------------  

)وسي اكبريم(  »4«گزينة - 213
نداريم؛ يعنـي در» ماهيت«و » وجود«در جهان خارج، دو امر جداگانه به نام 

خارج از ذهن، واقعيتي است (مصـداق) كـه هـر دو مفهـوم را بـه آن نسـبت
.دهيم مي

  )4(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة  
 ----------------------------------------------  

 )كبريموسي ا(  »4«گزينة  - 214
باشد بر خود آن حمل شده كـه بـه مي» مزه«تنها ماهيت شيريني كه همان 

.دليل نياز ندارد
 هاي ديگر: تشريح گزينه

گيـرد و جزء ماهيت يا تعريف گيـاه قـرار نمـي   » حيوان«مفهوم »: 1«گزينة 
حمل آن به گياه نيازمند دليل است.

اي از هـر مـاهيتينيز جـد (و عدم وجود) مفهوم وجود »: 3و  2«هاي  گزينه
است و حمل آن بر هر ماهيتي نياز به دليل دارد.

  )5(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة  
 ----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(  »4«گزينة  - 215
ذاتـي اسـت. محمول يكي باشند، حمل از نوع حمـل هرگاه مفهوم موضوع و 
هوم انسان است.مفهوم ناطق برابر با مف

  )5(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة  

)موسي اكبري(  »4«گزينة - 216
ميان كوه نقره به عنوان يك چيستي و وجود رابطة ضـروري برقـرار نيسـت؛
بنابراين ممكن است موجود باشد يا موجود نباشد؛ امـا اثبـات وجـود آن بـه

دليل نيازمند است.
  )5ستي، صفحة (فلسفه، پيرامون واقعيت و ه 

 ----------------------------------------------  

(موسي اكبري)  »3«گزينة  - 217
 هاي ديگر: تشريح گزينه

اند. در جهان خارج، وجود و ماهيت با يكديگر پيوند خورده »:1«گزينة 
خواهد. حمل مفهوم ناطق بر انسان دليل نمي»: 2«گزينة 
اي ضروري است. رابطه بين مفهوم انسان و متفكر،»: 4«گزينة 

  )5(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة  
 ----------------------------------------------  

 )صدرا فاطمي(  »2«گزينة  - 218
گـرا و هـاي حـس   ها جاي خود را بـه فلسـفه   اين ديدگاه ،گرايي با رشد تجربه

گرا دادند. تجربه
  )7(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة  

 ----------------------------------------------  

)صدرا فاطمي(  »3«گزينة  - 219
شد بيشـتر متكـي بـه در اروپا ترويج مي 15تا  13هاي  اي كه در قرن فلسفه
رشد بود. همين امـر فرصـتي را فـراهم سينا و تا حدودي ابن  هاي ابن ديدگاه

داً با فلسفه ارسـطوئيسينا و ابن رشد مجد ابن ، از طريقكرد تا فلاسفة غرب
آشنا شوند.

  )7(فلسفه، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة  
 ----------------------------------------------  

)علي صادقي(  »1«گزينة - 220
را پايـة» وجـود بـا ماهيـت مغـايرت دارد    «توماس آكوئيناس، اين نظـر كـه   

مباحث خداشناسي خود قرار داده است.
  )6واقعيت و هستي، صفحة  (فلسفه، پيرامون 

 ----------------------------------------------  

)موسي اكبري(  »2«گزينة - 221
اسـت كـه بـه صـورت اي سفسطه يا همان مغالطه، هرگونه خطـاي انديشـه  

.شود عمدي يا غيرعمدي واقع مي
  )3صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 

----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة - 222
هـا كـافي ها و آگاهي از قواعد منطقي براي دوري از مغالطـه  شناخت مغالطه

.بايد اين قواعد را به كار بست بلكه نيست
  )4صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 

----------------------------------------------  

)موسي اكبري(  »3«زينةگ - 223
كند و اين مورد حاصل دانستن علـم منطـق طور طبيعي انديشه مي انسان به

.باشد نمي
  )5 و 4هاي  هصفح، منطق و مباحث آن (منطق، 

منطق 

دوازدهم  فلسفة
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)(موسي اكبري  »4«گزينة  - 224
.اقسام علم و دانش برابر است با تصور و تصديق

 هاي ديگر: تشريح گزينه
تصور ـ تصور»: 1«گزينة 
تصور ـ تصور»: 2« گزينة
تصديق ـ تصديق»: 3«گزينة 

شوند. نكته: جملات پرسشي تصديق محسوب نمي
  )7صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 

----------------------------------------------  
)(موسي اكبري  »4«گزينة  - 225

شـود يـا از آن سـلب در يك تصديق يك وصف بـه چيـزي نسـبت داده مـي    
شود. مي

 هاي ديگر: ح گزينهتشري
و يا مطابق واقع نيست. داراي حكم صادق : هر تصديقي»3«و  »1«گزينة 
پردازد. مفهوم نمي يكهر تصديقي به بررسي »: 2«گزينة 

شوند. نكته: همة تعاريف يك تصور محسوب مي
  )7صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 

----------------------------------------------  
)سنا فيروزه(  »2«ينة گز - 226

كنـيم در تعريف با كمك چند تصور معلوم، يك تصور مجهول را توصيف مـي 
كه در پي پاسخ دادن به يـك اما در اين گزينه يك استدلال بيان شده است

.باشد چرايي مي
  )9و  8هاي  هصفح، منطق و مباحث آن (منطق، 

----------------------------------------------  
)نژاد فرهاد قاسمي(  »3«ينةگز - 227

؛ زيرا گزارة مـورددر اين عبارت حكم و قضاوتي وجود ندارد و تصديق نيست
نظر به هيچ نهادي ارتباط نيافته است.

  )7صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 
----------------------------------------------  

)نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة - 228
زرنـگ بـودنديق اسـت؛ زيـرا در آن حكمـي مبنـي بـر      اين عبارت يك تص
تا به حال داده شده است.مخاطب از گذشته 

  )7صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 
----------------------------------------------  

)نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 229
 هاي ديگر: تشريح گزينه

تعريف نوعي تصور است نه تصديق.»: 1«گزينة 
شود. معني كردن يك لفظ تعريف منطقي محسوب نمي»: 2«زينة گ

كنـيم نـه همـة در تعريف فقط از معلومات تصوري استفاده مـي »: 4«گزينة 
معلومات.

  )9صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 
----------------------------------------------  

)نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة - 230
وري و تصديقي قبلـي بـه معلومـات جديـد بـه كمـكسير از معلومات تص - 

باشند. مي» اقسام تفكر«كه از  تعريف و استدلال ممكن است
يـا» احكـام «و اسـتدلال بـه سـازماندهي    » مفاهيم«تعريف به سازماندهي  - 

پردازد. مي» قضايا«همان 
  )10صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق، 

)سنا فيروزه(    »3«گزينة - 231
هـا بـه تفكـر فلسـفي هايي است كه پاسخ آن پرسش» 4و  2، 1«هاي  گزينه

هايي است كه در علوم طبيعـي بـه از قبيل پرسش» 3«انجامد اما گزينة  مي
شود. ها پرداخته مي آن

  )4صفحة ، و ابعاد آن فلسفه، فلسفه( 
----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه    »4«گزينة - 232
هاي فلسفي ضـرورتي عـام و همگـاني تفكر فلسفي و انديشيدن دربارة سؤال

هـاي گزينـه  پس .ها بايد تفكرات فلسفي داشته باشند پس همة انسان ؛است
هاي فلسفي بـه نادرست خواهد بود. انديشيدن دربارة پاسخ پرسش» 3و  2«

شـود ولـي لزومـاً باعـث داشتن زندگي بهتر و متفاوتي از ديگران منجـر مـي  
»)1«شود. (نادرستي گزينة  متبحر شدن در علوم ديگر نمي

  )5 صفحة، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 
----------------------------------------------  

)صدرا فاطمي(    »3«گزينة  - 233
 هاي ديگر: تشريح گزينه

 ـ   »: 2«و » 1«هاي  گزينه زرگ دچـارهمواره بعد از برخورد بـا يـك مسـئلة ب
شويم. مي» حيرت«

اولين مرحلـه در رسـيدن بـه يـك دريافـت» برخورد با مسئله»: «4«گزينة 
فلسفي است.

  )5صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 
----------------------------------------------  

)موسي اكبري(    »2«گزينة - 234
ط كامياب شدن دركنار گذاشتن كامل مسائل مربوط به امور روزمره از شراي

.باشد صحنة تفكر فلسفي نمي
  )6صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 

----------------------------------------------  

)صدرا فاطمي(    »4«گزينة - 235
اهل حركـت» سائر«است. انسان » سائر«نماد انسان  ،در بيت مذكور» موج«

و در تلاش است كه از تنگنايكند. ا ها بسنده نمي و پويايي است و به شنيده
ظواهر و محسوسات عبور كند و به جهان وسيع معقولات دست يابد.

  )6صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 
----------------------------------------------  

)سنا فيروزه(    »1«گزينة - 236
مسـائل اصـلي بـه هاي تخصصي و قانونمند  هاي دقيق بشر براي پاسخ تلاش

.شددگي موجب ظهور دانش فلسفه زن
  )7صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 

----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه    »2«گزينة - 237
ها و موضوعات جهان و انسـان ترين مسئله ترين و نهايي فلسفه دربارة بنيادي

هاست. ترين پرسش كند و در هر موضوعي به دنبال نهايي بحث مي
  )8صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 

ازدهميفلسفة
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)موسي اكبري(    »2«گزينة  - 238

شوند و مثلاً از طبيعت، انسان، اخلاق، هنر، فيلسوفان وارد هر موضوعي مي - 
گويند. سياست و هر مقولة ديگري سخن مي

بخشد و همه را تحـت عنـوان فلسـفه جمـع چه به اين همه وحدت مي آن - 
است. »ها ترين مسئله يبنياد«كند، توجه به  مي

  )8صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 
----------------------------------------------  

)(موسي اكبري  »4«گزينة  - 239

پردازد و از اين جهـت بـا علـوم ديگـر ترين امور مي فلسفه به بررسي بنيادي
تفاوت دارد.

و نـه نحـوة اسـت نكته: فلسفه از جهت نحوة حل مسائل مشابه علم رياضـي  
.ها انتخاب آن

  )8صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه، 
----------------------------------------------  

(صدرا فاطمي)    »2«گزينة  - 240
 هاي ديگر: تشريح گزينه

بايد مسائل مهم را از فرعي تشخيص بدهيم؛ نه آنكه بـه مسـائل»: 1«گزينة 
فرعي نبايد پرداخت.

ارائة استدلال نيازمنديم.به »: 3«گزينة 
مطلع باشيم. نيز هاي خود بايد از مجهولات و ندانسته»: 4«گزينة 

  )10صفحة ، و ابعاد آن فلسفه(فلسفه،  
----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(   »2«گزينة  - 241

اي از نمونه» عروقي قرار دارند. - قلبي  افراد عصباني در خطر امراض«عبارت 
رفتـار و فراينـدهاي چيسـتي به كمك توصيف به  توصيف رفتار انسان است.

ولي براي پي بردن به چرايي پديده به تبيين نيازمنديم. ،پردازيم رواني مي
  )14 ف و روش مورد مطالعه، صفحةتعري :شناسي شناسي، روان (روان

----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(   »3«گزينة  - 242

بـه يـك انـدازه رشـد ظـاهري و تجربـي  هاي علمي در دو سطح  همة نظريه
هـا در زمـان ارائـه، قابـل بررسـي نكردند؛ زيرا ساختار ظاهري برخي نظريـه 

تجربي نيست.
  )13 تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة شناسي: شناسي، روان (روان

----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(   »4«گزينة  - 243

دار بـراي وجوي بـا قاعـده و نظـام    فرايند جست«روش علمي عبارت است از: 
»مشخص كردن يك موقعيت نامعين.

بـا مفهـومجريـان   ،»موقعيـت نـامعين  « مفهومسازي، با  زدايي و روشن ابهام
در ايـن تعريـف در ارتبـاط» هدفمنـدي «مفهـوم  وجو بـا   و جست» فرايند«

.هستند
  )18و  17هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان

)كتاب آبي(   »2«گزينة  - 244

علــم مطالعــة رفتــار و«شناســي عبــارت اســت از  تــرين تعريــف روان جــامع
»فرايندهاي ذهني (شناخت).

  )20 صفحةروش مورد مطالعه، شناسي: تعريف و  شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد علي(   »2«گزينة  - 245

نه تبيين. ،است» بيني پيش«گزارة مذكور نوعي 
  )15و  14 هاي هصفحشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان

----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)   »1«گزينة  - 246

هاي ظاهري يك پديده است؛ مانند انتخاب پردازش ادراكي مبتني بر ويژگي
.دارد هاي قابل توجهي ويژگيفيلمي كه از نظر ظاهري 

هـاي مختلـف هاي مشـترك محـرك   پردازش مفهومي با دسترسي به ويژگي
آن.گيرد؛ مانند انتخاب فيلم بر مبناي محتواي  صورت مي

  )22 تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة شناسي: شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

)پروانه كريمي(   »2«گزينة  - 247

سيما هنگام راه رفتن در جنگل متوجه شد يـك گـراز در آن اطـراف اسـت.
ن امكـانت كـه چـو  (ادراك) بعدها با مرور اين خاطره (حافظه)، با خود گف ـ

)استدلالبايد با احتياط بيشتري به جنگل برود. (چنين خطراتي هست 
  )21 و 20هاي  هصفحشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان

----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد علي(   »2«گزينة  - 248

گران باشـد. حال مشاهده كمك تواند به عنوان يك تكنولوژي، برداري مي فيلم
با توجه به اينكه امكان مخفي كردن دوربين هست، در اين صورت، مشـاهده

كـاري ها از دست برود. (البته مخفي باعث نخواهد شد رفتار طبيعي آزمودني
در پژوهش بايد بر اساس اصول اخلاقي انجام شود و هميشه مجاز نيست.)

  )29 تا 27هاي  و روش مورد مطالعه، صفحهشناسي: تعريف  شناسي، روان (روان
----------------------------------------------  

)نژاد فرهاد علي(   »1«گزينة  - 249

موارد نادرست:
كنند. هاي شهودي استفاده مي از شيوه بيشتر الف) عرفا

.اين مورد مصداق كسب شناخت از طريق شيوة خردگرايانه استج) 
  )18تا  16هاي  ناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحهش شناسي، روان (روان

----------------------------------------------  

)پروانه كريمي(   »2«گزينة  - 250

تواننـد ضـمن هـا مـي   فرضيهرابطة دوسويه است؛  رابطة فرضيه و مسئله يك
هاي ديگر هم بشوند. اينكه در پاسخ به يك سؤال بيايند، باعث طرح سؤال

  )12 تعريف و روش مورد مطالعه، صفحةشناسي:  شناسي، روان وان(ر

شناسي روان




